حرق ماء هدقما و راه ما 
یش ازایت الا کی 


LET EE 
مطبوعاتی اعلام کردها یے.‎ 
اکنون» اگر چه‌نام ما چلنگر‎ 
اما سو گند چلنگر را تکرار ا‎ 
تا قل د. دستداريم خود را خلمتگ ار‎ 
و مدافع رنجبران مي‌داليم و روش‎ 
۷ افشاگر انه خودرا درمتابله با‎ 
و کار گزاران داخلی‌اش» با ار‎ 
. عد انتلاب» و بادشمنان آزادی خلقهی‎ 
: ابران و استقلال میہن ادامه خراهیم‎ 
چ ۲ گیران غبرفنی»» ابی‌شماره را به‌صورت داد.‎ 
در آرشیوهای مخنی دیده بودیم » قرار بت از جلنگرو آهنگر مرک بشکنی ای قلم» ایدست» اگر‎ 
1 بود برای زنده تگہداشتن ام جلنگر ,نکته را تکرار می از خ‎ 


نی آندسته از بازماندم‌های جلنگر, 
که از کودة و زندان جان‌سالبدربردء 


بنا برایی» باپوزش از خواندد گان 
گرامی وترتی معذرت بحضود «اشکال 


1 سال اول - شمارة ۱ - دوشنبه ۳۷ فروردین ۱۳2۸ 


ند آخرین ساعاتسی که مشفول بستن صفحات روزنامه 
بودیم نامدای از چلنگر باشی وسیله نوح بدچاپخانه رسید و 
- کویا مرحوم چلنگرباشی نخواسته از فافله عقب بماند وبا ® 
توصیه نامچدای اعضای تحریری چلنگر را طی نامدای . به ین 
خوانند گان معرف ی کرده است. 


نامه چلنگرباشی به خوانند کان 


امه سرگفاده بشدست 
بحتور آچار پدستان‌ها 
دنت بچه‌های دانشگاه 
بحضور عسوم پیشه وران 
خیدمت مسادران و خواهرها 
از پس ۲۵ و. انسبدی مال 
سالجا دور از شمسا بنودم 
سالہای فشار و آتش 


چثاب خوانندست 


و خون 


ری 
رة زان رطم بو سم 
آلفرعی بنده سام اراد 
۰ آندم تا یه ررزگار. جدید 


" بسر ایجاد کفوری آزاد 


7 ۳3 ۳ 9 
قردا برآمد بلندآقابه 
۱ درستائم پچبای من هستند جای گ 9 بط ۱ عیان شد به مدانگه انقلاب 
رم من ات و یازانش 7 ۳ 1 | دوسپره ؛ دو بازو » دومرد دير 
6 ره انت: و مزدا همت وت یکی ماقیا و یکی شرزه شیر 
موچ آن ثاهر سقاهانی نصرت‌اسه توح دی ی بهيیکاره اندر 1 
رشتی پابرهنهء م » شبنم E‏ » مش تو گول یب الدر 0 
EE 41‏ را از تمهعای او بخدا عبی در چزیره کیش , سلطانی‌به تقنكث» ۰ و از عاند زیردریایی و کشتی. بمیدان در آورذ » پس ماقا 
لت جر دهم نکسری (گرباند. نگرد او د (e‏ حجرة خویتی . ایدم که از بنك و داز ایتالیا تارچة کشتی . تراهم ۳| یکی ردلوه فبل د 
و برمیکند از عنده ترا (گرکه هی نره قرا ]یی مت ریو کا کفت + ام اه شا تن درا ورس رد۱ ۳۳] 
ا جا سالبتاست ىعرم LEE E‏ «خواهم که تفت ایران به اضی نتانر پایگاء های‌تراران بيارایم , آن‌کاءلف | ۶ برد وضو ی 
KÎ‏ (به چلنگرسری زده یا تہ؟) | | چان فرستم و از بلاد آکرمان نیروکاه " زاندارم منتقه» به ریس کیرم و اپتدا که با سر در اقتاد اندر ستاد 
ز لطیفی؛ کلانتری » نوری دورم» ای لمن یاد بردوری اتم واز یتگه دنیا آواکی و فانتوم , و «تتبان» خویش کرم سپس په این‌سوی توول a‏ 
متتگبالی» رباب؛ پاینده شاعر حمولایت پند» ان کتور ا نان ٢رت‏ ورت r E E‏ ور 
a î‏ ت ااا ا است!) فراوان , یتانی ۰ چنان که افتدو دوم» گاه‌برسقط و عمان تام » به | 3 یحو( 
۱ اسان چم ات (چاره‌ای: شم اوان ۰ و ازبریتانی , چنان ۳ ا اين ۱ ۲ 
لفرنی جع نیج بر صنحه ۳ ای ؛ ابزاد جنك . وازفرنك ۰ مار یل که میارزان ظفاد بان | روف یا ای ان 
3 ۳ سح 2 2 ها کاه ابه رودزی نفت فروشم» و کاه | رای 2 
1 برانداخت از وی نقاب فریب 
سین اد ار 
1 ۱ » کاءئقمة |“ ۹ 
معر ته عمو وم و اج و عمو سام را باك درمانده کرد 
EG‏ با دید آن حقه باز 
rew,‏ بزرڈیازکنم . الفوضی,جابة طاعتعموسام | ۵ا PTE‏ 
اندام" راست کم . د 3 EE‏ 
- جان بچه مرشد از 2 سیاء مبره‌ها را پس‌ویش کرد 
© جازم میدی سی ونوروا کن GET‏ و برآن سېره‌هاتینك وریشکرد! 
- واژکن بیتم چی‌داری r‏ ی ۳ | به جنك اندرآوردشان ماف 
- میکم اون مرتیکه آمریکالی.. وخاك ۰ کب و کارم پررونق و رواج ۰ ولیکن چه‌سودی ازاین مبره‌ها 
E BEE‏ وخزانامبرباع زوا e‏ ات 
کارس کہا کد . رطلاعایم TT BE‏ 
- هیچچی پیش کنتند . توجاسوسی و دانند وکام رج خروین ,جرا * | جو هنگام بازی ‏ هوا پی‌شود 
۳ افداختلش بیرون . مثلت به بك احمله مرخعی شود 
خوب همو مرشد» | کر يارو جاسوس‌بود 
چرا مدا رکشو رو نگردند؛ مکاشفة دوجانبه 
6 کرو منم ولاق یمن ی اولی-:دیروز داشتم _ توی 
شان رقت , ءاخر بر | دهمیشدم» یانتر جوم عبت 
- آقا مرشد ۲ | دحتو بیار جلو بو کن 
3 دومی : امش چی‌شد؛ 
5 اولی : دحنمرو بردم چلو و اوتوم 
= نه» قەيدونم .. بو کرد و گفت؛ بوی الکل میده 
- شیطونه میکه پاروراواسه‌ی این مکی د وا 
دکش کردند که یوای یواشی داشت اولی :همینطور که دا 
اسم خیلی ها دا دومیکرد - همان بو میکرد, منم دهن اوتو 
بعضی‌ها را رو کردویعدا درست 
- مثلا؟ 
۱ 
مثلا + همین سر اکر مولوی که‌اعدام 
و سرلشکر قرءنی که توزرددرآمدو 
به در صنحا ۴ 


ضنخه ۲ 


سالی در شر کت بودم. درهمان 
قدم اول تما آن‌نرمندیبای وزارتخانه 
رابناچار کنار گذاشت.آدم متولی‌شدم: 
ضمنا درجریان کارشر کت باتجار توتون 
ش رز کای هنر کت آشنائی بیدا کرده‌بودب 

روزیکه بواسطه عصبانیت وختم 
نابجای مدیرت ر کت بصورت‌قہر» شر کت 
را ترك کردم تاچند روزیکه اسپاب آشت 
ما فراهم شد ودوباره بکار خودبر گشتم. 
این‌فاصله‌را به کار آزادی مشفول شدم. 
به‌اين معنی که‌به یکی ازتجار توتون که 
کارخانه گم داشت مراجعه وازاوتقاضای 
کار کردم» ار کارهای زیادی داشت و 
میتوانست دراختیارم بگذارد. اما علائق 
شر کتی مان‌ازاین بودکه مدیرش ر کت, 
دوستش‌را با واگذاری کاری به‌من 
پرنجاند. داش میخواست که دوباره‌بسر 
کارخودم بر کردم و میانه ما آشتی‌شود. 

به‌این‌جبت کاریکه‌بنظرش کوچك 
میامد وتصور میکرد که‌قبول کار» کسر 
شمان من خواهد شد وزیربار نخواهم‌رفت 
درحضور چندتا تاجر پیشنہاد کرد تا 
باین وسیله سبب تحقیری که‌باپیشنهاد 
آن کار. غیرمستق, به‌من ميشد روحیه 
من کوفته وبکار قبلی خود علاقندشوم, 
وآن تاجر بعد بتواند میانه من ومدیر 


ش رکت راآشتی بدهد. چون‌من بصورت 
اعتراض از شرکت خارج شده بودم و 
سیکاری» هم کنته بود که فلانی اگر 
مفت کار بکند قبولش نخواهم کرد. 
غرض» پیشنباد آقای تاجردا بی‌مععالی, 
قوري قبول کردم چون باحضور چندنر 
این مذاکره عمل آمد‌بود. حاجی‌دیگر 
دا یزد «حرفش را 


از فردا خودم‌را آماده کردم» فکل 
وکراوات را بازنبودم و بالیاس متوسط 
که تناسب با آن کار داشته باشد به 
حجرم‌اش رفته آمادگی خودرا اعلام 
فلوج کار تیاه حا ی ای بوی تک 
من بایستی توی کرچه‌ها وخیابانب 


وشرح متصلی دراین باره بل 
اکر تواستم یکیرا راضی کن کہ ازا 
گے بخرد به کارخانه تلفن بزتم و معامله 


را خلاصه جوش بدهم» ازا 


در ظرف ده‌روزیکه دراین مدت 
یره راود کد بو 
چنان ازعہده اینکار بخوبی برآمدم که 


افر اشته شاعر 


ازدلالی فروش گچ تا ایجاد روزنامه 


اتوي وگراقی محمدعلی‌افراشته 


زندکینامه افراشته, نتان دهنده محرومیتی است که اغلب هن 


مندان خلق برای دستیابی به زندکی شرا 
» از طبقات مختلف ۰ 


سروکار داشتن با توده‌های مرده 


کلاهبردارها. کارگران ساده, 


افتمندانه متحمل شده‌اند. 
تاجرهاء دللباء 
لواهای حابکر و کارمندان 


اداری» زندگی افراشته را چون «داننکده‌های» ماکسیم گو رکی, 


غنی از آ گاهی و تجربه کرده است. 
نظم آفراشته, با تیپ‌هائی مختلف از 


بیمین جبت امس كدر نش و 
او به 


توده مردم بر میخوریم 


سادگی درقالب همه افراد میرود وبزبان آنبا دردها ونیازمندیبایشان 


| بررسی وتجزیه وتحلیل میکند 


نازیرورد تنعم نبرد راه به‌دوست 


توجه به‌نشانیبایی که 
۰ تا ۱۳۱۰ به کار 


مشفول بوده و | 


است در این محل به‌ساختن پلاكهای سیمانی اشتفال داشته و | 


ن زندکینامه آنه بايد توضیح 
دارد ومتاسفانه افراشته تاریخ حوادث 
وجود دارد میتوان کفت: افراشته 
در شرکتبا. دلالی کح ودلالی معامله خانه 


از ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۸ که‌سال احداث و گشایش امجدیه 


واين فشان میدهد که بقولسمدی: 
عاشقی‌شیوة رندان بلاکش‌باشد 
دقایقی انت که 


ذکر ن 


اده شود 


به ولی با 


از سالبای 


سال تا سال ۱۳۷۵ درشمپرداری بمنوان «معمار» کار میکرده است. 


(چون دو 
میباشد) 


آبیاب» پرداخت ودر 


ان تصدی شپرداری ابتباح از مرداد ۲۳ 7 
این سال ببعد افراشته با برادر 
اسفندماه سال 


آذر ۱۳۲۶ 
نش رکت 


خودیه یجاد 
۹ دست به انتشار 


ضمنا فعالیت مطبوعاتی افراشته در دود سال ۱۳۹۶ باهمکاری 
او با روزنامه «امیده وسیس توفیق آغز شد. که خود د ایتمورد 


توضیح داد 


زندگینامه پدر خودرا 
3 


و 


ا واد ض5 در 


E 299‏ 4 اد 


و ہار ےب چم آوزی ا وا 


|مجدیه یا صپروادکهبه 


شاعر مردم اقدام کند - نصرت‌الله نوح 


آقا وت وکر خودم بودم درفاصله فرصتی 
کهپیدا میکردم بەشر کت پی کارمندان 
محاسیات وانبار رفته. آنبارا بهاصطلاح 
خودم تشویق وبتول معاون شرکت اغوا 
میکردم» شاید همین موضوع سبب شده 
بود که پس‌از مراجمت صیکاری» از 
رشت. واطلاع پیدا کردن توسطمعاونش 
که: اکر فلانی همین دلالی گورا ادامه 
بدهد طولی‌تخواهد کشید که‌تمام کارمندان 
محاسبات‌سر بپوا خواهند شد و دنباز 
کار آزاد را خواهند گرفت و کارشرکت 
لنك خواهد ماند»" یاشاید هم بياس 
دوستی که مرحوم سیکاری با پدرہ 
داشت و دلالی گورا درن‌شانمن مې 
دانست؛ یا هردو» خلاصه مدیر شر کت 
مرا خواست. بانصیحت واندرز واینکه 
تو پسر فلانی هستی» من بجای پدرت 
میباشم. اینکارهای جلف وسبك. ولو 
دارای در آمد خوبی‌هم باشد با شئونات 
مرحوم‌حاجی جور درئمبً ید خلاصه کاری 
کرد که روبند شدم و کاریکه شیرء‌اش 
زیر دندائم مزه کرده بود ودرآمد آن 
مدت کوناه.. بیش‌از حقوق یکماهه من 
درش ر کت بود بااینکه هنوز دراینکار 
مبتدی بودم» دلم میخواست برای‌اینکار, 
دوچرخه‌ای تبیه کنم تا بتوانم به‌هه‌جا 
سربکشم و درآمد بیشتری فراهم فمایم» 
بااین وصفه از فردا لباس تروتمیز ان 
کشیده» فرم وزارت فرهنك. باکراوات 
وپیراهن سفید» پشت امیز ریاست کابینه 


ایران 
کابینه قبلی مشغول 
بکار شده بودم. مرحوم سیگاری» بسیار 
آدم‌جدیو سختگیری‌بود. بااینکه قربیت 


اولیه‌اش توی مدرسه‌های قدیمی برد و 


بایستی آهل بحت و فحص ویوا يواش 
راه رفتن وتنحنح باشد. برعکس مثل 
امیر لشگرها وسرتیب‌ها. خیلی‌يك‌دنده و 
شق‌ورق راء برو واینجور 
دو دریاراش اینطور قضاوت می- 
کردند: کسی است که‌از غرور؛ اگر 


جواهری قیمتی از دستش بیفتد» برای 


چزها بزد. 


این اولین با 
کارمندی قبر فا بو رر کر 
نوازش بکار دعوت نموده پود 

ابن عمل سیکاری» بخصوص د 
آن فاصله چند روز که‌با سماجت وسر 
سختی وبدون رودربایستی و خجالت, 
توانسته بودم تا حدودی از عبده دلالی 
بربیایم» برای تجار توتون و ش رکای 
ع کت خبر قابل ملاحظه‌ای بود که‌مر۱ 
آدم کارای و به‌دردخوری بشناسند 
همین موضوع برایم به‌اصطلاح سرا 
شده بود که هريك از تجار میل‌دا 
واگرمیتوانستند کاری‌بکنند که‌سیگا 
از آنپا دنجیده خاطر نباشد مرا در 
استخدام خود دربیاورند 
مدير عامل شرکت شدم 

چندتا از تجار توتون؛ شس رکتی 
تپا دافتتد که مصال:سیبافی تر 
فروخت» این شرکت واقع بود در صه‌راه 
امیراکرم. مدیرعامل شرکت بواسطه 
نزاع ونقاری که‌بین هیات مدیره ومدیر 
عامل درگرفته بود شيکت را بدون 
اطلاع ترك کرده ودر شپرداری بکار 
مقاطمه کاری مشفول شده بود. 

این عده ازمیرزا احمدخان‌سیکاری 


خواهش کردند وبا رضا ورغبت اوه مرا , 


که اینگونه کارهارا به‌سابقه ذوق صنفی 
PE gS‏ توا EY‏ 
جدید از ریاست کابینه بالاتر و عنوان 
مدیر عامل يك شرکتی را داشت‌برای 
اینکار انتخاب نمودند. حالا دیگر از 
طرف دئیس هیات مدیم 
عامل شرکت سیمانکاری شده بودم. 
قلفن و پروییا ومحاسب و تحصیلدا 


اختیاردارم. خوب‌میتوانستم دراین‌شر 
جولان بدهم. متاسفانه شرکت بعد از 
هشت» هه‌عاه. بواسطه لح ولجبازی و 
کروکتی مدیرعامل سابق, پس‌اژاینکه 
خوب عرق‌مرا در آورد ورشکست شد. 

یکی از شرکای ع رکت. تصام 
شر کت ورشکسته‌را خرید‌اومن ومحا 

1 


چلنگر 


را اخراج نموده زیرا خردش ضمن کار 
ای دیکر اینکار راهم میتوانست اداره 
بکند. 

بیکار شدم» راه ب رگشت بش ر کت 
سیکار برایم نبوده زیرا سیکاری گفته 
بود «گول این اشخاص را نخور وقرو» 
اگر رفتی وروژی پشیمان‌شدی وب رکشتی 
از پذیرفتنت معذورم .» 
دلال معاملات ملکی شدم 

من ومحاسب آن‌ش رکت‌ورشکشته؛ 
چ هکار کیم چهکار نکنیم. باهم 
گذاشتيم بااتفاق یكبیکار دیگر» ق يك 
شده سرپائی دلالی معاملات ملکی را 
شروع کنیم. پس‌از آنکه موفقیتی ب 
ند هن هکش ومتن الاش 
دوبراه بنمائیمء 

دراین کار خوب دوندکی میکرد:م 
ولی چون دراین؛رشته سابقه‌ای نداشتم 
توقیقی بدست تمیاوردیم» بخصوص‌بنظر 
اینجانب شرط اول اینکار داشتن مغازء 
وم رکز بود که‌همان مفازه ومرکز خیلی 
كمك میکند واسیاب امتباریست. دلالہای 
بی‌مغاژه ومکز» نیت به‌سایرین ضمن 
اینکه دوندگی هایشان چندبرابر اشد 
نتیجه کارشان درعوضر, خیلی کم 

اصلا شغل دلالی به‌ظاهر خل, 
آسان می‌آید ولی خیلی تنكل ارات 
رواقع آم باي شمن روانشباس 
باشد خیلی زرك "وتیزهوتی ودرعبن حال 
یك چاشتی و روغنی هم مایه اشکار 
کند» چونما جز قسمت اخىرش» بقیه‌را 
کم وزیاد فاقد بودیء» اغلب دوندگی‌های 
ما بی‌تتیجه مشد و تیرما بسنك‌میذورد؛ 
عطسه زدن يك عابر. مك معامله: 
جرد قار داو وزیی که وه مدا 
يك معامله دیگر را خراب میکرد. 

عطسه عابر که مملوم است؛ تفصیل 
قلم خودتویس این بود: پس‌از دوندگی 
اود زوا ا ا 
فروشنده حاضر شده بود به‌فلان مبلغ 
بفروشد» در روشنائی چراغ» شب به‌در 
خانه‌اش برای امضای قولنامه رسیده 
بودیم» پس‌از چك وچانه وقسم وآیه 
زیاد» راضی به‌امضای قولنامه شد. قلم 


-بی وفاء بی وفاء رفتم که رفتم . 


خودنویسرا در آوردم» جوهر نداشت. 
رفت درخانه قولنامه‌را امضا کند» دوات 
خالی بود» ب رگشت و خواهش کرد که 
صبح مراجمه کنیم» شما میدانید دلال 
با" مامور اجرا مختصری تفاوت دارد, 
دلال نمیتواند درصورت استنکاف آقا از 
امضاء آژان صدا کند یا ورقهرا روی 
درخانه اش بچسباند. دلال ۰ چاره‌ای جز 
«بچشم قربان» گفتن ندارد. 

صبح مراجمه کردیم؛ شان به آن 
نشان که صبح» دیکر نتوانستیم معامله 
را جوش بدهیم وآقا راضی بفروش 
نمشد عذرش این بود که استخاره با 
آن مبلغ «بد» آمده وبا مبلغ بیشتری 
خوبآمده است» طبیمی‌است که‌استخاره 
خریدار» به بیشتر ازآن مبلغ «خوبه 
نمی‌آمد»_ناچار این معاملهرا هم روی 
صدتا معامله دیگر نتوانستیم به‌اسطلاح 
جوش بدهیم. واقعا بایستی گفت همان 
کله جوش دادن در موضوع دلالی 
مصداق دازد. زیرا کار بنیار سبل و 
در عین‌حال ممتنعی است» در دواجی و 
کادی» در هردو صورت وثیفه دلال 
سنکین است» در کسادی خریدار پیدا 
نیست ودر رواجی» فروشنده ناز میکند. 

بپرحال ماکه تتوانستیم از عبده 
اینکار برآقیم. توفيق آنهائی راکه در 
اینکاها وارد هرن آرزوفنديم. 

باری» پس‌ازدونه‌ماه سمي و کوشتی: 
که دوسه‌تا معامله بخور وتمیری انجام 
داده بودیم بالاخره يك معامله کلانی 
را مس بہم آوردیم که هشتصد, نبصد 
تومان دلالی" آن میشد. این پول زیادی 
بود» تعسمیم این بود که پس‌از سر بم 
آوردن معامله. فوری پولبارا صرف‌ایجاد 
دفتر بنگاه بکنیم» مع‌التاسف برای من 
وشريك‌دیکرم اسماعیل‌برومند. محاشب 
بیکار شده» آن بیکار سومی؛ که در 
دوندگی‌ها باهم بودیم. چون معتقد پود 
که. یكوقت شاگرد حجره یکی از 
طرفین معامله بوده وبه این‌جبت خودش 
را محق میدانست چکی راکه در وچه 
حامل نوشته شده بود و برای دریافت 


پقبه‌در صحذ ن 


و دو شوم واقع گفت از 
یکسو » و تلاطم و آشوبی که 
متفکران معاصر ۰ تکن وکراتها » 
اقتصاددانبا و دانشمندان فربی‌با 
نگرش مادی‌وجبان‌بینی برون‌نگر 
خود په راء انداخته‌اند و روح و 
معنا را از جپان‌زدوده‌اند ازسوی 
دیک , دانشمند جوان ما » 
اسکندرخان قراچه‌داغی را پرا 
داشت تا دريك نشست‌شتا 
مفاهیم اقتصادی ویژه خود را که 
بدان نام اقتصاد معنوی داده‌است 
برای خبرنگار ما بیان کند 
البته اگر این دانشمند جوان و 
ک‌حوصله مایه‌اش ته نکشد و 
سرکیف هم باشد » نتستهای 
دیگری هم با او خواهیم داشت . 
حالا این شماواین چاش‌دانشمند 
جوان‌با . 


ببین آقاجان ۰ مثل‌بچة آدم بنشین 
سرطاس_ تا ظرف یکی دوساعت‌مساله‌ای 
بهنام اقتصاد رابرایت همچین بشودم و 
بگذارم زمین که متحیر بمانی‌دانشمندان 
بزرگی مثل آدام‌اسمیت و ریکاردو و 
مارکس و انکلس وبنی‌صدر چرا آنقدر 
سالبا بیخودی توسرو کله خووشان‌زدند 
وبرای خودشان دشمن‌تراشی کردند و 
خلو‌الله را به جان هم انداختند .آنوقت 
اگر دعاگوی من نشوی هرچه دلت 
به همه آن دانشمندان از جمله 


مبنای اقتصاد من این است که بن 
ارزش‌آن را ندارد که آدمیزاد برای 
خاطر هوی و هوس و جيفة دنیوی: 


زهرمار ! چرا پوزخند می‌زنی؛خیال 
میکنی بی‌ربط کفتم ؟ توهمین يك جمله 
دنیائی از مفاهیم اقتصاد معنوی بغل به 
بغل خوابیده . هرکدام از کلماتی که 
به کار بردم خودش يك تعریف اقتصدادی 
از عوامل اقتصادی است . ت 
اقتصاد توحیدی سرهم می کردم 


بيست و چپار ساعت تمام توسر و کله 
خودت بزنی ويك کلمه‌اش را نفبمی 
خوب‌بود ؟ 

حالا نتر توضبح می‌دهم. 


درعلم اقتصاد طاغوتی میل انان 
چیزی که‌تعلق بگیرد ‏ آن چیزمور 
اومت و می شود يك باز 
منتبا نیازها مختلف است ؛ ممکن 
مادی باشد » معنوی باشد » حیاتی و 


بەھر 
دفیاز 


ضروری باشد » یا قابل گذشت و غیر 
ضروری؛ باشد ۰ مثالہایش را خودت 
فک ر کن » حوصله ندارم برایت بگویم . 
حالا علم اقتصاد معنوی بنده می‌گوید هر 
نوعنیازی هوی‌وهوس است . مگویی 
چرا ؟ عرض می‌کنم محض ارا ۱ دوده 
دورة چرا مرائیست . اقتصاد معنوی یمنی 
همین ۰ آدمیزاد بايد راحت و آسودمو 
احل معنا باشد. پساگر مثللاگرسنه‌اش 
شد و میلش کشید يك لقمه‌نان بخورد. 
در حقیقت برخلای اصل عمل کرده‌چون 
نان خوردن‌ستلزم زحمتو کار و کوشش 
وکاربردماده است .بیخود می کند که 
داش نان می‌خواهد : این هوی و هوس 
است. یا اگر خیال کرد که باید کتاب 
بخواند » روزنامه بخواند ۰ بازهم هوس 
کرده وبیجا کردء . 

هس درس اول ما این است که 
هر گونه نیاز اقتصأدی هوی و هوس‌است 
منتہا همانطوری که در اقتصاد طاغوتی. 
نیاز های اقتصادی درجاتی دارند » در 
اقتصاد معنوی هم هوسبا به انواع‌مختلف 


وفرهنك و گذران‌اوقات فراغت‌ودخانیات 
وسکرات. 

باقی چیزهٌا که اصلا داخل 
درمتوله مانمیشودوما اسمش راميگذاريم 
هوسب‌ای در کسوژه‌ای . درست 
شد ؟ تا اینجا را خوب فبمیدی ؛ اگر 


حواله‌ات می دهم به اقتصاد توحیدی . 

خالا برویم سريك مفبوم اقتصادی 
خیلی مہم دیگر که عبار‌باشدازارزش: 
این ارز آقاجان به‌طوری که اقتصاد 
حاغوتی میکوید »مقایسفاهمیت اقتصادی 
اشیاه يا کال های‌اقتصادی‌است. 
اما به این‌پرت و پلاها کار نداشته‌باش. 
اقتصاد ما از بیخ‌وین منکر ارزش است. 
خیالمی‌کنی یاوه می‌گویسم 
اشتباه می‌کنی »ئن معتقدم 
توی دنیا هیچ چیزی‌به‌اندازء جان دمیزاد 
وسلامتی انسان ارزش ندارد . مثالی را 
برایت می‌زنم که شیرفہم بشوی . 

خیال کن توی‌يك هواييمايايك کشتی 
نشسته‌ای و وسیله نقلیه‌ات هرچهٌ هست 


خراب میشود و در شرف ستوط 


به‌فکر این هم میافتی که چمدان 
سوغاتیهایت را نکه‌داری ؟ نهجانم . 
حرچه داری و نداری حتی‌زیرشلواریات 
را در می‌آوری و میاندازی دود .اما 
می‌توانی خودت را هم‌برای نجات خودت 
پرتاب کنی !؟ ده نه ! همه این کار هارا 
برایچی میکنی ؛ برای سلامتی بدن . 
کذشته از این ۰ مکرنشنیده‌ای که« مەجا 
درمقایل‌ضررهای‌مادی‌به آدمدلداری‌میدهند 
که ای‌بابا جانت سلامت این چیزها چه 
ارزشی‌دارد ؟ پس همه اینہا ثابت‌میکند 
که در دنیا یع چیزی ارز ندارد . 
آدمیزاد بايد نظرش بلند باشد و ازهمه 
چیز چشم پوشی‌کند تازند کی‌ببشآسان 
بکذرد . می‌بینی که اقتصاد انقلابی من 
اولین اقتصاد در دنیاست که فاقد مفبوم 
ارزش است و خیال خودش و همه مردم 
دنیا را هم از این بابت راحت کرده‌است. 
وکرنه الان منبم مجبور بودممثلآقایان 
آدام اسمیت و مار و پنی‌صدر » 
پرسر مساله ارز و عوامل‌مختلفی‌متل 
کار و سرمایه و طبیمت و غیره چانه‌بزنم 
وسرخودم و تورا درد پیاورم و بندگان 
بیکناء خدارا هم دچار عذاب روحی‌بکنم. 

پس ؛ یك کلام ارزش بی آرزش 
برویم سرمسائل و مفاهیم دیگر . 

در اقتصاد طاغوتی مفہومی وجود 
دارد به نام تروت که به کلیه مواد و 
اشیائی می گویند که یکی از 


مفیدباشد و بعلاوه مقدارش هم محدود 
باشد › یعنی مثل هوا وآب دریا زیر 
دست وپا فریخته باشد . 

ن اقتصاد ماچه میگوید .ما 
م‌فرمائيم باتوجه به‌اینکه نیز اقتصادی 


تواند مفبوم اقتصادی داشته باشد ۰ ما 


اسم ثروت اقتصادی دا می‌گذاريم 
بغة دئیالی . یمنی همان که اول کار 
کفتم ارزش ندارد که آدم بخاطرش 
خودش رابه زحمت بیاندازدو توپوزخند 
زدی . حالا دیدی بیخود پوزخند زدی ؛ 


خلاصه این‌جیفة دنیائیامروزاسماب 
دردسر شده.چه کارخانه‌هابرای‌خاطرضش 
نتاخته‌اند 7 چهسناله عا متزاکم 


نکرده‌اند. چه‌یدرهااز کا رگر وژحتکشس 
درنیاورده‌اند همه اینبا برای چی ؛برای 
اینکه دانتمندان آن راجدی گرفتند و 
مادی فکر کردند و از طبقه کار گربرای 
لبقة سرمایه‌دارتاخ تراشیدند. حالابرما 
دانشمندان معاصر است که با تزدیق 
مفاهیم اقتصاد معنوی قدری‌ازاین: 


باقیش بماند اکر انشاعالله عمری باقی 
بود در هفته های آینده د 
پیش عزت‌زیاد . 


البهبی‌حرف 


هفته‌نامة بيغا امروز 
زیرنظر شورای ویسندگان 
خیابان وبلا - کوچه‌خوشبین 
شمار؛ ٩۰‏ - طبقه ۴ 

تلفن : ۸۳۰۵۵۲ 


ساواك را دگر باره احياکنيم 
که حیف است آن‌جلله ابزارها 
اگر دستگاهش بیفتد به‌کر 
تشورش به‌يك آن بسوزاندت! 
اوینن وقسزل قلمه و قصرها 
به‌نفع وطن استفاده کنیم ! 
مبادا که بیگانگان یکدفه 


سخنگوی دو لت ٢سن‏ گو ش کن 


حضرت مستطاب بازرگان 
دولت 1 ی ایسران 
لحظه‌ای عرض کارگر بشنو 


تازه درآن زمان «رستاخیزه 
«رونق اقتصادی» وچی و 
(یعنی آن روزگار چنگه وچپو 
رونق دزدهای کمنه و نو 
شرکت خارج .ی وفارت‌ها 
نام«مرنتاژه گشته «صنمت؛ها) 
جای مزد و اضافه مزد و فلان 
م باز کردند ۾ 
کارگرهای مفت مجان 
هندی» فی‌لی‌بیتی ۰ پاکستانی 
کره‌ای» بره_ستهای وآنامی 
خیل آوار‌ی ویتنام 
که چه؟ که حق ماشود پامال 
نشه انزون به‌حوما دوریال 
که چد؟ که دزدها ضرر نکنند 
غم وتشویش کار گر نخورند 
هرکه از اعتصاب وحق دم زد 
شد معلق کار و نذ 


۳ 


ی 


بلد 


دقیه‌در‌صنحة ۷ | 


باهر سار خوش آن عهد دیرین 
سلام علی یار دیرین » چلنگر 
یام خوش رنجبرهای گیتی 
خوش آن‌تبددیر ین که‌اوراقبا کت 
بەتیغ قلم میدریدی » زغیرت 


زامت پلیدی چنان میرمیسدی 
شعارت حمایت‌بد از خلق محروم 


نگویم در آن کودتا بر تو چون‌رفت 


کتون مقدمت را گرامی شمارم 
به‌وحدت صدا دردهی رنجبر را 
قو خوبی و خوبان ترا می‌بسنداد 


ای خارجیان ,| 


تلفن کند کنترل صد غزار! 
آپلو سوی مرگ می‌خواندت! 
نباید که بیجوده مانة بجا! 
نظام ساواك را پیاده کنیم 
کنند انقلاب وطن را خفه 


بیا و ساواكرا فراموش کن 


نماندیم آسوده روز و شبی 


بین امهی مردم‌ان دلاور 
بی وحدت خلق گیتی » سراسر 
بدی کوشش خلق. ما را بیانگر 
دل تره‌ی دشمنان ستمگر 
نزیدت» وید افقهای بہتر 
که بودی ورا بہترین یار و یاور 
که‌از اسم اعظم دذ و دیو ابتر 
#ییچیدی از خدمت او دمي سر 


۰ 
که بادش کند روح و جانم‌مکیر 
که 6 س رکنی قصه‌را بار دیگر 


که پیروزی ازاوست تاروز محشر 
بمان همچنان‌خوب وازخوب برتر 


م -خ - از اصفهان 


از کرنی پکرم 
مشدی اسمال چه پرسی که چرا خونجگرم 
بجی ازا غم پگریبات اکر ارود سم 
فرشا را هله یکجا بگرو ابام 


نیست‌سیگار واکرهست چە بہتر 


از وزیری پسرم,رازگرانی پرسیا 


کس نداده‌ست‌جواین‌بستوال 


پسرم 


جح افگار مرا غیرپریشانی نیست 


تا هیولای‌گرانسی نرودا 


چم امید چیواز گوشت بماهی‌فکنم 


چونکه مشفول خریداری‌فند وشکر 


خانه برویم زن من میب 


« ازجان شاه مخلوعبه‌سختی محافظت میشوده 


بقية افراشته شاعی خلق 
پولچك. خودآقا ماموریت داشت پولبا 
را برداشته پی کار خودش برود! حاجی 
حاجی مکه. دیگر به گردش‌هم نرسید؛ 
من ماندم و آن بیکایددومی. قرارشدعوض 
دلالی» دنبالمقاطمه کاری برویم. باتاجری 
از دوستان مدرسه» درزمان بدوبده‌ای 
دلالی آشنا شده بودیم» این تاجر قراز 
داده بود که‌ما کارهای مقاطمه کاری 


بیدا سرمایه ازاد وکاد ازماء 
شريك باشیم. دراینکارهم مدتی وقت 
صرف کردیم وتوفیقی بدست نياوردیم. 


باشلوار پاره دراتاگ سر تیپ 

دريك مناقصه ارتشی» وقتی من و 
وشریکم بهاتاق سر تیب میرفتیم که‌اسناد 
وشخصات ۰ وقتییلتو 
را بدست پیشخدمت ,دراتاق میسدادم» 
شریک_متوجبم کرد کهدر کندنپالتو 
بی‌احتیاطی کردهام. زیرا پشت شملوارم 
بطور تعمیر نشدنی پاره بود بیاد ندارم 
, که شلوار منحص به‌فرد بود یاچیزی‌بود 
. که میشد ذر زیرپالتو ازآن استفاده 
کرد؛ ببرصورت کار ازکار گذشته‌بود 


اقصه‌را ب 


و پالتورا به‌جای رخت آویز آو 
به‌اتاق سرتیپ وارد شده بو 
رویت دفتر مشخصات ودریا 
ازآن. چاره را دراین دیدم کهدر موقع 
خداحافظی,. باچند تعظیم ویس پسکی 
رفتن از در اتاق خارج شوم تا سرتیپ 
متوجه پارگی شلوارم نشود! زیرا درآن 
صورت فکر میکرد: اینها چطور مقاطعه- 
کاری هستند که‌ننیتوانند شلوار سالمی 
درپا داشته باشند. فایده دیگری هم که 
اینکاز داشت این بود که آقای سرتیب 
پیش خودش اینطور خیال میکرد که 
آینبا واقما چه جوانبای نجیب ویاادض 
هستند» چه‌خوبست که‌اینبا برنده‌مناقصه 
باهمه این حرفباء این کارهم 
صورت نگرفت» مقدمات برنده شدن‌يك 
مناقصه دیگررا فراهم کردیم» برنده 
دیگری» آدم بی‌نظری را پیش دوست 
تاجرما فرستاد و اورا نصیحت داد و از 
عواقب کار چیزها گفت. درنتیجه تاجر 
ما زمزد» دیدیم دراین خصوص‌هم ناله 
a‏ دتم دا د) 


اندربیان آن «بی‌بی» 9 آن شیپور 
انکرالاصواتو آن مردلندنی‌فرماید: 
از: علامة درگزینی 
۳ 
شیپور وشیپور ضاحب 
ن شنید ستم که در قصای روم 
بود شیپوری پلید آواز و شوم 
می نبودی منطقش غیر از چرند 
می نگفتی جز چرند يك روند 
صاحب وی بود» صردی لندنی 
سرخ موی وچشم زاغ و مردنی ! 
حقه پاز وحیله ساز و بداد! 


هرزهگو + بی‌چشم ورو» پر مدعا 
بسکه او چون خالهرورو» ورژدی 
جل مبحث کردی وزر زر زدی 
تافو آز مر لتو وتاب 
#بی بی و #سی‌سی » نمود ندی خطاب! 
الفرض این بی بی بی آبرو 
توی شیپورش دمیدی‌های و هو 
خوامتی بااینکلك» آن روسیاه 
دست‌خودشوید به‌توبه» بصطا 


گرچه غود بودی از اغلان لام 
مرده ری خوار جواسیس ینام 
جه و آبائش به هند و مالزی 
بای نان دادی به مردم منیزی! 
گرچه املافش به اعصار وقروت 
ربع‌مسکون را کشانیدی به‌خون 
تفت وقلع و صمغ وچوب وادویه 
جمله را بردی و کردی تنقیه ! 
ليك او دم از فضيلت 


خویشتن را برخریت میزدی ! 
ریگ عابد کدی _در معرکنه 


قدح و ذم خواندیزجنگ وسبلکه 
(زین عمل عییش مقرما» ای فتا 

کلبُم شیاد » تل المافيا !) 
الغرض. این بي‌پی ب رگشته حال 

تاکه دید آن توکرش‌را درمبال! 
تاکه دید آن دزد بن دزد کبیر 
جقه چو بینش افتاد از نقیر 
َ و کی 
ناکما نگل کرد باقورت وقمیش! 
راهن دزی هی کرو گر 
E A‏ کر ۳ ۱ 


بىبىاك› این‌ناله‌هاازد لخوریست 
قارت وتورتت ازسربی‌چادری 
ببر مسکین گر که دندانش فتاد 


گر په تعوان آری‌ائن اندر عداد 
ببر همان‌ببراست وضربت» کاراو 
گ رکه چونگربه نماید مع معو! 


ظاهر آرائی مکن ای مسرد پست 
قرن‌ها انگفتت اینجا بوده است 
آثنا هستیم مسا با ایین صدا 


کار ما افتاد در | 
کار آنان پایسدار 


کنی ۲ 
- میخوام بک که چوب‌رابرداری کربه 
دزده حساب کارشو میکنه وبقیه‌شم... 
بمله دیکه ! 

- خفه‌خون بگیربچه»نکنه خدای نکرده 
میخوای بکی خیلی ها که الانه‌سلرسفزء 


ت خب » بغله دی 
- بعله وزهرمار,بعله و زقنبوت »میخوای 


- برو پی‌کارت بچه. اصلا تو را چه 


به‌این حرفای گنده کنده ۱ 


ای زر 


صور تجلسات محرمانھ [ب‌شت: ] 


مقدمه : 

صورتحساب محرمانه. صورتحساب 
عده‌ای‌ازنما یند کان‌انقلاپی‌چلنگر خانه است 
که به ترتیب عبارتند از : شکاپور + 
اعتراض‌الدیوان »خوشبین‌میرزا .شرافت 
السلطنه‌خانم ‏ وکلماتورپیشه . ناگفته 
نماند که کاهی افرادی نظیر ورورجادوو 
وروجك هم در این جلسات بطورافتخاری 
اکر کت ی کننه. 


بارژیم داشته‌اند یاخیر» چیزی‌نمی کوئیم. 

همینقدر بدانید که چند سال قبل‌هم 
این افراد جلسات سری » تند و آ ت 
داشتند که‌رژيم طاغوتی برایش قابل 
تحمل نبود . پہمین جہت همکی آنان را 
به‌زندان افکند و حضرات پس ازرهاثی 
به خارح از کشور رفتند . 

شایعات بسیاری در مورد ایتا 
برسرزبانپاست .عده‌ای می گوایندسازما 
جاسوسی بین‌المللی آنہا داجذب کردمو 
طی این مدت آموزش داده‌اند . گروهی 
عقیده دارند اینان دوره چریکی را طی 
کوده‌اند »پاره‌ای آنبا زا عامل سیا می۔ 


دانند . 


تاچه حد این شایمات صحت دارد. 
چیزی نمی‌دانیمو مافقط و فقط بعلت آنکه 
گروه مورد تائید رئیس چلنگرخانه‌است 
آنہارا عزیز داشته و صورتجلساتشان‌را 
وحی منزل می‌دانیم و حتی حاضریم‌صدها 
متر طومار در تائیدشان سردم کنیم . 

پپرتقدیر شما ناچارید اینبا زا 
همینطور وبیمین, شکل و شمایل مورد 
قبول قرار دهید . 

جلسة اول : 

با بصدا در آمدن زنگولةشکاكپور» 
جلسه رسمیت یافت.ابتدا خوشبین‌هیرزا 
آلز به سخن کرد و با اسف گفت + 


بسم‌الله قاصم‌الجبارین ۰ آقایان ۰ هع 
میدانید اگر بجای دو هزار ویانصدسال 
تاریخ شاهتشاهی از موهبت‌ششبزارسال 
سابقة مذکور برخوردار بودیم‌چقدرخوب 
می‌شد؟ 
شرافت السلطنه خانم گفت : بنام 
خداوند درهم کوبنده ستمکران ‏ چرا ؛ 
ناطق پاسخداد : چون‌دولت موقت‌انقلاب 
درازاء هر سال شاهنتاهی که‌منقوضص 
کردیده » به کارکنان خود یك تومان 
پاداش داد. حسایش دا بکنید اگر شب 
عیدی ششبزار تومان پاداش می. گرفتیم 
چقدر کیف م یکردیم : 
اعتراضی الدبوان فریاد 

بسماله ارحمنالرحیم: .اعتراض‌دارم آ: 
من بدولت بازرگان اعتراض دارم و اورا 
نوان يك‌دولت ضدانقلاب می شناسم . 
شکالپود » رئیس + اش 
را پصدا درآورد وگفت : بسمه‌تعالی . 
ساکت آقا » ساکت . اگر خیلی مرد 
بودی می‌خواستی در زمان اختناق رك 
گردفت را شق‌کنی و فریاد بکشی . 

اعتراف‌الدیوان کفت : آقای رٿیس. 


کاهگاهبی به نامه‌ای خالی 
1 ی 


نیست عرضی زیاده بر این ها < 


من همانوقت‌ها هم‌فریاد کشیدم واعتراض | 
کردم . اکر الان خانم " شرافت‌الساطنه 
اینجا تشريف نداشتند » لخت می‌شدم 
تا شما بدن آش و لاش مرا که 
شکنجه طافوتیان است‌ببینید. من همیشه 
چرطول عمرم . يك مجاهد ۰ يك فدائی» 
یك آدم بتمام معنی انقلابی بوده‌ام . 
دکلماتور پيشه کفت :بنام خداوند 
. شما يك مجاهدهستید 


3 مپر با 
یا يك‌فدائی ؟ 

اعتراضی الدیوان کفت : بنده آقایان 
يك مجاهد فدالی یاببارث‌بتريك فدالی 
مجاهدم . ضمنا از خودم در مورد 
ضد انقلابی‌بودن‌دولت بازر کان بپیچوجه 
عدول نمی‌کنم . چون این دولت حسق 
سیصد هزار کارمند خودش را خورده 
؛ از هر کارمند 
است . حالا 


مدرك دارم . دلیل دارم. پبینید ؛ ما مردم 
شریف و انقلابی با نثار خون خود » در 
حالی‌که داغی آسفالت تابستان و سوز 
سرمای زمستان رادر پاهای, بررهنه‌خویش 
الات میکرديم:: او هار نهالسند:و 
سې وهفت‌سال تاریخ منحوس‌شاهنشاهی 
را منقرض کرده‌ایم.بنابراین هرکدام 
ما بايد دو هزار و پانصد و سی وهفت 
تومان شب هید پاداش می گرفتیم. حال 
آنکه دولت فقط دو هزار و پائصد تومان 
پرداخت کرده است . شمابگوئید : 

مابه‌النفاوت» یمنی این‌سی‌وهفت‌تومانبا 
به کیسه چه کسی می‌زود ؟ 

شکاك پور گفت : تو کمولینتی » 
تفرقه اندازی . شما آدمبا قصد تج 
ایران را دارید .شما را باید بعنوان ضد 
انتلابی به کمیته معرفی کرد 


تو 
یذ 


د کلماتور پیشه گت و ت۳۳ 


زنم این آقا ساواکی باشد . 
شرافتالسلطته‌خانم اظبار 


 تشاد‎ 


اعتراض‌الدیوان در حالیکه 
صورتش پریده بود گفت : چرا تهمت 
می‌زنید ؟ کی گفته هر کس از دولت‌انتقاد 
کند یا کمونیست است ۰ یا بباثی » یا 
ساواکی یاتفاله رژیم سابق؟ این حرفبا 
مجددا اختناق می‌آورد . با این وصله 
زدنبا اگر بمن رحم نمی‌کنید» بخودتان 
دحم کنید . 

همه اعضای جلسه که از کرره در 
رفته بودند یکباره به اعتراض اادبوان 
حمله_کردند و دست و پای اورا بستند 
تا به کمیته تحویل دهند . 

جلسه بدون بصدا در آمدن زنگوله 
شکاك پور خاتمه یافت . 


رنك از 


بایان 


دور از یار و از دیارکنيد 
میرساند فرشته بی‌کم و کاست 


هرچه‌فکر کردیم که «چلنگرباشی»چرا 


ر ایکار برددمت جه نشدیم » بعضی 
رام یی روا دزی 
کرده و از خیر آن گذ؛ 

باتر کمن‌ها «چلنگر 


تلکس بهشت می‌ائدا 


ومد 


اعضای تحر یری عقیده نکرباشی 
ن شمربگذ ارد و لی‌در تنگنای‌قافیه گیر 
وبعضی‌ها ممتقد بودندکه احتمالا براثر احفر و 
اه شده است.ءده‌ای نیز قضیه را به‌گردن مسثول 


.که چلنگر: 


نقص معلول انگولك‌های‌اوست؛ 


امیدواریم چلنگرباشی درذامة بمدی خود؛ این مستلة غامض‌را روشن گند 
ونگذاردکه ماعلاوه براین هممسائل بعداز انقلاب؛ درگیر «چلنگرباه‌ی 
اوهم باشیم؛ بخصو صکه‌حتیممکن است‌عده‌ا ی کار رابه نخست وزیربکشانند 


ی 


شاهز اده‌ای که خرشد 
فصل ۱ 


ملا تصرالدین بخارا را ترک گفت و با هسر خود کل‌جان به اسلابول 
و از آنجا به عربستان رفت, 
او که همیشه خانه‌بدوش بوده هرگز بدت زیادی در بک جا نمیماند. 
سپیده دم خرها را پالان میکرد خر مفید را برای کل‌جان و خر موشی را برای 
خودش - و از نو براه میناد و مئزل په منزل لی منازل سیکرد و هر شب 
را در جالی به صح می‌آورد. ضیح در گردنههای کوهستانی دربیان برف و 
پوران از سرما بخ میکرد و ظهر در دو‌های سنگلاخ از گرسای طانتایا 
لبانش خشک بیشد و شب در دشتهای پر از سبزه و ګل موای خنک و لطیف 
اشاق میکرد و از ثهرها و جویبارها آب کلآلودی را مینو 
سر چشمه آن را در میان بخها و برنهای کوهستان دیده بود. 
اکر او موانست؛ هرگز از زندی خال‌بدوشی دست نبیکشید و ات 
ات و بیرفت تا با رد پابی سبهای کوچک خر خود په دور زین 
بکشد. ول مردی که زن دارد بابد فرزند نیز داشته باد. ملا نع 
از این ناعده سر باز نمیزد. در جهارسین سال زندک زنا 


رم بود و کل‌جان شاد 


پر را برابش به دنا آورد. ملا نصرالدین خشنود و 


وق و شعف سر از پا نیشناختند و برای برادر 


مسرور. برادران از 
خود کف میزدند.. خر سقید شاد و خرم غرعر ميکر او په دنا آنا صاحب 
نوزاد را به مرخ و ماهی؛ به همه 
خوفحال بود» با اخم و تخم گوش میجنبند و بدون توجه به زیائی‌های بهاری 
که هنه جا را فرا گرنته بوده به زین نگه میکرد. 

بعد از یک ماه ازنو براه افتادند. کل‌جان سوار خر سفید خود بود و سل 


آتصرالدین سوار خر مونی. پر بزرگ ملا جلواو » درست روی جدوکه خر 


کان و خزندکان خبر میداد. فتط خر موتی 


وش پشت سرش روی کیل خر سوارشده» دم خر را گرقه 
کچ کرده بود و با تقتن خارهائی را که په موهای دم گر 
وه میکند. پر سوم را در که وست خورین وس چیا 

1 
ی گذاشته" بودند. 


این اواخر افسرده است. تک 


فد بدا بارا یه نا ی کن و مارا از امن ب تجات ا 
کلجان گنت : 
این بازاری که يدیم یک قلاق حسابی بخر»فرحالش جا 
خر نه اهن نخان کوتی میداد و فقط آهمیکشید و در دا از صاحب خود 
شکایت میکرد. 

یک سال هم گذشت. شیم جایخشی بهاری وژیدن گرفت» دوشان زدالو 
جاه‌ای از کل دربر کردند و باخ و بستان از فرش زبردین بر نقش و نکری 
پوشیده شد و چهچه و آواز مرغان خوش‌الحان در هر سو طلین انداخت. نهرها 


طنیان کردند و چون سیل خروشان در هر سو روان بودند و با حرش سهمناک 


هینکه بت 


اشت و به لکد توبه کردن بوتهز 
این هکم بود "که ملا دریافت چرا این درازکوش افسرده و غسگین 
ات و به کل‌جان گنت : 

- کلجان نازین؛ حل و «عدالت حکم میکند که تو ډو پر 
ا خردسواز خی سال کي 

حالا دیگر» خر سفید افسرده و غمگین بود و خرموشی» برعکین» گوشهایش 
را سیخ میکرد و دم میجباند و چایک و شنگول سم پر زین میکوید و له 


دو نال دیگر هم گذشت. حالا دپگر هر دو خر افسر 

کلجان به بلا کفت : 
طور ابت بک خر دیگر هم بخریم 

ملا تصرالدین جواب داد 

- ای سرخ کل بی‌هنای من» اگر وفع به ابن منوال بگذرد» بزودی 
کاروانی در بی ما روان خواهد شد! نه» می‌بینم که برای من دیکر دوران سیر 
و میاحت بایان بافته و زمان تفکر و اندیشه فرا رده ا 

کل‌جان گفت : 

ت خدارا عکر 
عالهای» براندهنیست که مانند آوارگان ی‌خانمان » در 
به بخارا یرویم و در خانه پدر من 

ملا حرف اورا ق کرد : 

مب کن» مگر فراموش کرده‌ای که فرمنروای بخارا هنوز هم هنان 
امیر قدسی سرتبت است! بهتر است که ما در همین نزدیکیهاه در خونند با در 
خجند سکوئت اختیار کنیم. 

از روی ته‌ای که بلا در آن روز چادر زده بود تا شب را در آنجا بگذرانند» 
دو راه ذڼده میشد + یک راه بزرگ و کاروان رو به خونید و یک کوره راه به 
هید میرفت. در زاه بزرگ خود تعداد زیادی کاروان شتر و ارابه و سوار 


بالاخره تو فهمیدی که در ابن سن و سال و با چتین 
کوه و بابان ول بگردی. 


ه زر 
و پياده در نیال توده انبومی از کردوخاک آهسته حرکت میکردند. راه خجند 
خلوت و آرام بود و شنق شانگاهی بر آسان صاف و شفاف فراز آن بردهدیبای 


کان جواب دا 


بت قه بهتر اٹ به خجند برویم, امن از شهرهای بزرگ و بازارهای 
لوغ غات شام و میخراهم دز جای خلوت و دنجی اتراعت کم 

لا به اشتباه خود بی برد. او که طبیعت زن خود را میدانست و میخواست 
پا شود رود سباك بگزید: مله خجند ریم در آتصورت هسرش فوا 
ببیگفت : ابه ن جاي دوراتاده و کوچقا: و بح روز بعده آنها در راه 
ازاز به یش تراد ول کار از کار گنشته بود و ملا دیگر نیتوانت 
انیا انود زا الاح کند. جرویعت نیز خطرتاک بود زبرا بمصداق یک رید 


کی که با زن خود مبرو بحت میکند؛ عر ود را کوتاه کرده 


الل قدیمی ٍ 
E‏ 

تلا نمرالدین آهی کشید و کفت: 

- من زمانی در خجند پودم و ٿا به امروز» هنوز مزه الگور مشهور خجند 
زیر دندانم لت. خوب؛ یکذار آنطور که تو تیخواهی باشد..: 

و آنها در خجنده در محله تاتواها که ازاق تام داشټه درشت در ساعل 
سیردریا مقیم شدند. رودخانه عنلیم» این روزی سان نسلهای بیشمار » که از 
در‌های تنگ به دشت هموار وسیده بوده سرکشی سرسام آور آبهاي کل‌آلود و 
جونان و خروتان خود را مهار کرده بود و در حوبه خجند آرام و نیرومند. 
جریان داشت و په گیاهان و جانوران و آدمیان حیات میبخشيده به ساحلهای کل 
میخوود و شبها با زمزمه دلتواز خود برای بچه‌های ملا نصرالدین لالائی میخواند. 

در آن سالهائی که در این داستان از آن سخن میرود» دیگر اثری از شهرت 
پیشین خجند و" از ثروت آن بانی ننانده بود. حالا دیکر خجند شهر کوچک 
و خانوشی بود که در آن غدمای دکاندار و باغبان و بتانکار خرده‌پا و گرده 
یشماری از سلاها و مدرس‌ها و علما و قضات بازنشته عمامه بسر پیر و فرتوت 
مکونت داشتند. در مساجد پیران به عبادت و نماز مشغول بودند» تهومخانه‌ما 
پر از پیران بود» پیران در کوچه‌ها و گذرکهها و میدان‌ها پرسه میزدند و 


* شهررا از سرنه‌های بی‌حال و عداي نعلین خود پر کرد بودند. تجح ابنهمه 


پیر در یک شهرعجیب بودء کوئی همه آنها پنهانی عهد و پیمان بسته بودند 
که جسد خود را قط به خاک زردرنگ خجند بسپارند و بدین منظور از سرلسر 
عالم للانی_ در آنجا گرد آسده بودند. 

خجند که در هر سوی آن نهرهای پر آب روان بود و کوههای مرت 
آن را از وزش پادهای سرد محفونا میداشت» با پاغها و تا کستانهای خود برای 
همه کانی که از طوفائهای زندی خسته و فرسوده شده بودند» یک بهشت 
واقمی بشمار مبرفت. به اين دلیل اهالی آن پیوسته به درک خداوند ستعال شکر 
گزاری میکردند که سعادت میم زندک در آن جای فرخنده را به آنان ارزنی 
داشته است. 

در تنام شهر کنط یک نفر طور دیگری فکر میکرد و آل شخ اوزاک 
بای ناظر سابق بازار سبرقند بود. ابن اوزاکای ردیهمزشه آدسی بود عیب 
و مردم ریز : هبيه عینک دودی بزری بچشم داشت که نمف صورتش را 
میرخانه با هیچ کی تردد نداشت» با هیچ کس گنت وگو شیکرد؛به مهمانی 
کسی رفت و هیچ کس را هم به خائه خود دعوت شیکرد. هسایکان از این 
مردم گریزی اوزاکپای نتیجه میگرفتند که او قلبی سياه و ردانی ناپااک دارد 
و بار گاهان یشماری بر دوشش سنگینی بیکند. پسربچه‌ها از او میگر 
و از سر پچ کوچه یا از پشت دیوار فریاد میزدند: مجفدا جفد عیتک!... 
انا او هنیشه ساکت بود» فقط سر خود را میجنبائد و با غم و انذوه به این للب 
لبخند میزد. 

باری» این ملا نصرالدین بود که در زیر جلد اوزاک‌بای پنهان شده بود. 
او بیدانست که در این شهر کوچک که هرکس مورد توجه است» کاقیست 
در کتار و یا کردار "خود کوچکترین اشتباهی بکند تا گردباد حوادث ناگوار 
میلاب‌وار بر سر خانواد‌اش فرود آید! ملا مجبور شد روی خود را با عینک 


دودی پوشاند» نام خود را عوض کند و از مرد مکریزی خود هسایکان را بترساند 
و در تیجه خجند برایش بصورت زندان تره و تاری در آمده بود و خودرا در 
روی زین بدیخت و ینوا میشمد. 

ملا نصرالدین با سوز دل از بخت خود شکوه و شکایت میکرد که قلب اورا 
از دو حس و دو نیروی متضاد و مخالف یکدیگر سرشار ساخته است : هوس 
هایاتاپذیر به سیر او سیاحت و عشق و محیت آتشین به خانواده . ملا از اینکه 
هر یک از این دو نیرو اورا بسونی میکشید رنج و عذاب فراوان میبرد و بدتر 
از همه آنکه رتچ و عذاب خود را در اعماق قلب پتهان نیداشت. 
شکوء و شکایت کند و با که میتوانست درد و رنج خود را ۵ 
به هسر وقادار و بحبوب خود کل‌جان؟ ولل مظهر و مرچشه یک از این 
دو تیروی دل آزار همتا کلجان بود و متلهر و سرچشمه نیروی دوبی خره 
که به آرانی جلو "آخور پرت میزد و چاق وا فرب حده بود. گرچه خر حیوان 

زبنی بود ولی لای رنجور و بیتوا تط با او میتوانست نیمه‌های شب درددل 

کند. 

هر روز تازه شییه روز بود. و بلا تصرالدین» باز هم» هنان 
عپنی را به چشم میزد که حتی خورشید هم از پشت آن تیره و ملال آور بنظرتی 
چرسید؛ و برای خرید به بازار میرفت. وتتی از بازار برمیگشت» در حياط و باغ 
و انبار خود را با کارهای کوچک و بی‌اهمیت سرگرم میکرد. 

ول نیمه اول شب هميشه تنها به خود ملا تعلق داشت. کل‌جان و بچه‌ها 
دون رئیش خانواده شام میخوردند و ملا در آن وقت در یک از قهومنانه‌های 
دوراقتاده کنار سیحون لم داده بود. 

این قهومخانه محترترین و کئف‌ترین تهومنانه خجند بود که قط گدایان 
و دزدان و آوارکن و سابر اراذل و اوباش شهر به آنجا میرفتند. ولی در عوض؛ 
ملا تعرالدین در آنجا خود را در امن و امان حس میکرد. 

ملا تصرالدین به این سر :و با برهکان که در روشنائی ضیف چرا‌سوشی 
میلولیدند» مینگریست و باغم و اندوه نکر میکرد : ماين تنها چیزی است که 
از جهان دل‌اقروز و بیکران برای من بانی مانده است! 

و اما جهان با تعام پهناوری خود در برابر او گسترده بود... شنق شامگاهی 
خاموش ده بود و قاری فزدنی میکرفت؛ رود سیحون آرام شده بود و بهر سو 
لطافت و طراوت میپراکند» جهان در برابر شب سر تسلیم فرود می‌آورد» ستاران 
ددم درخثانتر و فروزائتر ميشدند و از پس پرده قبرگون آسمان په اوج فلک 
بالا میرنتدد و ته‌های بلورین لرزانی بسان تارهای چنگ و رباب فرشتگان» 
ول حافظه په سوی زمین می‌پراکندند. 
ملا تصرالدین در رنتن به خانه خود عجله ای نداشت. نیمی از کانی 
که در تهومنانه بودند؛ روی کف کف تهومخانه تنگ یکدیکر خوایده و 
مدای خرخرشان بلند بود» قهومچی آنش زیر کماجدان‌هارا خاموش میکرد» 
خرومها شروع په خواندن ,کردم بودنذ و مدایشان" در تمام شهر یچده بوده 


ولی ملا همانطور تشمته بود و فکر میکرد و میکوشید راهي پیدا کید که آن 
دو نیروی متضاد و مخالف درونیش را با هم مازش دهد و اورا از زندان. 
جاک خجد رهائی مخشد. 

خود ملا هو نیدانت که دوران آمارت او در خجند بایان اقنة لست. 
عزم سفر در زوایای تلبش رلسخ شده بود و فتط در انتظار دتیقه‌ای بود که 
به عقل و شعور تکانی بده و پس از آن جامه "عمل پوشد. سلا مانند بهمنی 
که آماده ریز باشد» خط ب یک تن کوچک ایاج داشت. 

افصل ۲ 

ا سرنوشت برای نلا نلاقات,عجیی پش آورد که نوب حواذث 

دی شد 

ملا نصمرالدین وتتی شیها به قهوماته میرفت» هميشه آز کتار" گدای کر 


و لال یگنشت که" دم در مسجد قدیمی ئیه‌خرایی بنام مسجد گوهر شاد» 
در زیر یک ماییان حمیری تشسته بود. این کدا از لحانا وضع ظاهری یک 
کدای کل معمولی بود و با برادران دیگرش هیچ تفاوتی نداشت. او عیناً مانند. 
کذابان یرشاری بود که در بازار و کوچه و خیابان سرگردان بودند و در 
اطراف مساجد و مقابر و سایر امان مقدسه» میلولیدند و قلب موننین را په 
رحم و بی‌آوردند و بهتر از همه» موجب شل شدن بند که آنها 
میشډند. فقط یک کار ابن گدا قابل فهم نبود و آن اینکه چرا اؤ برای خود 
سجدی را انتخاب کرده است که از مداتها پش متروک ماند به آن 
نمی‌آید و برای زوئق کسب و "کار گدایان چندان مناسب نیست؟.. کدا پم 
از آنکه تیم تتکد* روزانه خود را از ملا نصرالدین میگرفت» با یک تعظیم 
ساکت و خابوش و نگه ملام چشمان پیر مهربانش» که کوئی روشنی 
دور دوران طنولك از نو به آنها باز گشته است» از ملا تشکر میکزد» بعد 
پلاس ژنده‌اشی را پرمیداشت و به مسجد ویرانه, که اهر در آنجا زندی هم 
میکرد» مرفت تا به انز و گرشه‌نشینی خود دربیان خناشها و جقدها ادامه دهد. 

اما شبی از شبها: این گدای کر و لال» تاگهان» زبان باز کرد. این حادئه 
در اواخر زنستان» در "یک شب .بارانی؛ اناق افاد. مان از ابرهای سیاه 
پوشیده بود» باران نم‌نمک مییاربده باد صفیرزنان درمیان درختان عربان مید 


و سطح آب‌های کلآلود تالاب‌هارا به تموج درمی‌آورد و ساببان حصیری بالای 
سر گدای پیر را تکان میداد و لوله ميکرد. ملا تصرالدین جل گذای پیر ایستاد 
و دست به جیپ برد تا سکه‌ای پرون بیاورد» ولل در همان آن گدا دست خشکیده 
خود را به سوی ملا دراز کرد و با صدائی که تا اعماق قلب نفوذ میکرد» گفت : 

- بلا تصرالدین» غصه نطور » بزودی عینک دودی خود را بدور خواهی 
انداخت. 

بلا با چشمانی از حدقه بیرون آمده و دهانی ثیمه‌باز» همانطور که دست 
در جیب داشت؛ درجای خود خشکش زد. او از تام حیله‌ها و نیرنگهای 
کدایان بخویی باخبر بود و از ابنکه گدای کرولال زبان باز کرده بود» حيرت 
تمیکرد. ولی این پیرسرد اسم اورا از کجا میداند؟! 

کدا به از ملا یی برده در اماق چشمان بیرق نوری درخشید و گنت 

- ملا تصرالدین» از من ترس! من سالها است, که به ابید کمک و باری 
تو میکوشم تا با تو محبت کنم» ول با ابنکه قب نیز بارها ترا دیده بودم» 
تا کنون موفق به این کار نشدام. من ترا در بخاراه وقتی با کشکول بلب 
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بلا تمرالدین که از هر کلم گدا بیشتر به حيرت و تعجب م‌التاد» 
حرف اورا قطم کرد و گفت :ٍ 

- عبر کن! تو چطور و از کہا نیپدی که من ابنجا هستم؟ تو قلبم 
را مشوش و مضطرب کردی. 


- اقشوش و اخطرلب را از ردل یرون کنا ذراقیام این فاه ا من 
از بودن تو در اینجا اطلاع دارم. این سطلب را یک از برادران روحانی من 
از فرقه سری خاموشان و آدراکیون یا بعبارت دپکر فرقه درویشان ستارهبیم 
برایم قاش کرد. او در اوایل زستان» وقتی از بازار بیکنشت تصادقاً در همان 
لحظدای که یک باربر بی‌احتاط با بار خود مینک دودی تورا بزسین انداخت» 
ترا دیده بود. 
تلا تصراندین گنت 

- یادم است! ول این برادر روحانی تو باید چشمان تیژینی داشته باد 
که توانسته لست در یک آن» سرا بشناسد. آیا تو اطینان داری که او ضن 
عضویت در فرقه سری خاموشان و ادراکیون» در ,فرق سری دیگر - فرقه پیروان 
متراق سمم؛ دزدانه نلر کردن» پائیدن عضو نیست؟ 

گدای پیر با لحنی جذی حرف بلا را قطم کرد و گنت 

- کفر لکو! او برادر نیکرکری بود که خاطراش برای من مقدس اس 
زیرا از ابن دنبای فانی به عالم باقی شتافته است. 

ملا تصرالدین که علاقه و اطیتانی قلی نسبت به درویش پیدا کرده 


بوده 


- ای پیرخردمند» مرا پخش! حالا بگو چرا همانا امروز په من مراجعه. 
کردی؟ 

برد جاب دام 

سس در طریتت اء من سیميد و عت و سه ریز از سال را کر و لان 
هستم. تو نخستین کسی هستی که پس از سکوت بکتاله پا او صحبت میکنم, 
درست از امروز» آن دو روزی آغاز شده است که من حق دارم مهر . خمرشی‌را 
از لب بردارم. اما ملاقات های قبل مایا تبل از این دو روز بود و با ید 
از آن» و با اینکه قلبم از اشتباق دبدار تو خون میگریست؛ مکوت میکردم و 
چیزی نبیکتلم. 

ملا تصرالدین که از سخنان پیرسرد برقت آمده بود" گفت زٍ 

- ای پیر روئن ضير ؛ پگو چه درد و غی داری و اژ من چه کتک 
میخواهی؟ شابد به پول نیازمندی؟ اتفافً من صد و پنجاه تنګه که ژنم از آنن 
اطلامی .ندارد؛ در کوشه دوراقادن‌ای پنهان کردهام. 

پیرمرد با ولاز تمام جولب داد : 

= من درویشم و در این جهان دبال میچ سودی بجز: معنویات نمیگردم. 
نه» من از تو تقانای پول ندارم. ولی اینجاء در کوچه و با این باد سرد جای 
این حرف‌ها نیست. با من یا 

آنها وارد مسجد ويرائه عدند. 

پیرمرد ملا نصرالدین را به حجره کوچی برد که بطوق ممجزآسائی از زلزله 
در امان مانده پوده و با چخماق چراخ موشی را روشن کرد. ملا در گوشه 
تقداری کله که بستر پیرمرد بود» یک کوژه آب و سفال پارای دهد. 
روی سفال پازه قرص نان جوین بیاتی قرار داشت که اطراف آن را موشها خورده 
بودند. در حجره دیگر چپزی بود و در واتم این پیربرد که هعلق گت 
آموزش درویشان بی برده' بود دیکر به هیچ چیز نیازی نداشت. 

پیرسرد قرص نا را برداشت» آهسته و با احتباط اطراف آن" را که موش 
خورده بود» کند» خرده‌نان را در مشت خود جح کرد و روی کهنهپا‌ای که 
| جلو مورا موش پهن شدد بوده ريخت بمد. قرض نار به دو نیم کرد و 
نمف آن را به مهمان تعارف کرد و گنت : 1 

د ییا قبل از شروع به عحبت شام بخوريم. 4 

در یرون باد سختی میوزید و از لای شکانهای دیوار په درون حجره مامد 
و شعله باریک "چراغ موشي را میلرزاند. و به وسان در می‌آورد. روی دیوارها 
و سف حجره مایه‌ای هم آهنگ با نومان شعله چراغ» حزکت میکرد و صورت 
لاغر و بینی عقابی پیرمرد را که میوشاند و که دوبره از روی آن رد میشد. 


ادامه دازو 


(دود» دود» دور» (سدای شییور) 
(دبه‌دام»_دبه‌دام» دبه‌دام (صدای طبل) 
(جر ینك؛ ك (سدای سنی) 
, دد زندان شکسته میشود یکی از 
پیشتراولان انقلابیون وارد زندان شدء 
کوید: 
ایامان اینجا چقدر تاريك هست 

بد هوا و تنك وهم باريك هست 
کاش کبریتی به جیب من بندی 

تا که پیش چشم من روشی شدی 

ناکبان صدائی درتاریکی سیاچال 


به دیواد دستت بگیر و یا 
بگیر و یا تا محل صدا 
حسنآقا (تازموارو) کور 


آفرین برسر ترس شما 
من که ازديك بود سکته کنم 
مانده بودم ب 


جرم تو چیست » مدعی توکیستا 
زندانی با ناله حزین گوید: 
آ حسن جون » من معلم بودهام 
آدمی پاك و منظم بودام 
دشمن فرهنك منحط بود‌ام 
حامیی حق و حقیقت بودهام 
ببر استقلال و آزادی مدام 
سینه را کردم سهر » هر روز وشام 
تا که افکندند در این تو » مرا 
نوکر بیگانه » ایرانی نصا 
حسن آقا؛ سری از روی تاسف و 
دلجوثی تکانداده و گوید: 
برخیز و مخود غم ای بسرادر 
از آنچه به تو گذشته » بگنر 
گوشاتو واکن » به در بکن گوش 
کن گوش»این‌خروش واین‌جوش 
هنگامة انتلانه » برخیسز 
بر خیز » چه وقت خوابه » برخیزا 
آن دورة اختناق طی شد 
ساواك و چوب و چماق » طی شد 
بایان شب سیه سپید استه 
هرآلچه تو خواستی رسیده است 
(دور» دور» دور» دبه‌دام» دبه‌دام, 
دبه‌دام (صدای شیپور وطبل) 
آقا معلم برای بیان عقیده به‌طرف 
میکروفون آید وگوید: 
میکروفون» ای‌میکروفون» ای‌میکروفون 
عمری از دستت دلم شد غرق خسون 
مالیا در خدمت طانوتیسان 
سم پرا کدی به مغز مردمان 
از «خسردمندی» دزدان دم زدی 
سالہا حال مرا برهم زدی 
هر چه باطل بود و پوچ و یاوه بود 
کردی آن را چون حقیقت وانمود 
فلسفه گفتی به نفع ظلم و جور 
آسمان و ریسمان › آنہم چطور! 
بحث‌ها کردی » همه يكجانه 
مملو از کذب و ریا و شالبه 
شکرلله» خسالیبا داحت شسدم 
هر دومان» راحت ازآن نکبت شدم 
آمدم تا گیسرمت در دست خود 
' گفتتی ها را بگویم » خود بخودا 
آقا معلا بطرف میکروفون میدود 


مش مسلم 
که‌يك آقاتی «مودب» جلوض‌را گرفته 
وگوید: 
کجا؟ داداش » حضرت آقا» بواش 
صبر بکی» مقاومت داشته باش 
انقلب » تابو انقلاب 
شوخی که نیست» هرچیزی داره حساب 
میکروفونه» این بوق حموم که یست 
هر کی توزندون بوده مظلوم که‌نیست. 
صد يك آن زحمت و رنج مرا 
نه دگری دیده » نه شخ شا 
ظلم و ستم دیسداه) اندر فسرئك 
نان و کلم خوردها! اندر فرئك! 
از پسی بیس روزی مستضعفین 
به پام ندن بوده » يك پام چن 
حتی تو خواب » از غم این خلقرفاز 
پشت چشا) تا به سحر بوده باز! 
گر تکنی ب‌اور » پاشو بدو 
ایسن سر طومار و بگیسرو پرو! 
طبق همين مدرك و طومارا 
طسق همین دیت و چلسوارها 
رادیسو و تلویزیون» از مه 
مال من و یه عده پا برهف»؟ 
نله مال مس رکار و مشال شمسا 
که کفش سیصد تومنی کرده پا! 
الدرم و بلدورم و هلدورم 
از دم در رد شو که میخوام برم 
(دبه‌جام. دپه‌دام» دیه‌دام - دور» 
دور» دور (صدای طبل و شیپور) 
آقا معلم هاج و واج مانده وباخود 
کوید: 
ای خدای چاره جوی و چاره ساز 
توی خوایم با که چشمم هست باز 
میرو) اکنون سوی روزنامه ها 
شساید «آزادی» در آنجا باشدا 
معلم پا حالتی افسرده به چانب 
مطبوعات رفته و کویه: 
بچه‌ها من آمد؟ .من آمستم 
خته و الان و الکن آمسد؛ 
از سسوی من زود بشویسیبد» زود 
«ندرین صندوق جز حسرت نبوده 
در همین موقع یك آقائی با «قلبی 
آتشین» جلو آق‌علم سبز شده وگوید: 
«بلابی» دل بسلابی» دل سلایی» 
کسوری ای من عیین طلابی! 
من آن وقتی که تو در خواب بودی 
و او در تسوی زندان می‌غسودی! 
و ایشان تسوی تبعید و نبانگاه 
نمودی نوش جان آب خنك را! 
من آلجسا در فربث و بنگه دیا 
در آن گرما و در آن سوز مسرما! 
همش مشضول بسودم بر تصوری 
کوری » آئہم اندر رنج و دوری 
کوری بسافتم من دسته دسته 
دوای جامت» با چئم بسته 
دوای اجتصسساعی؛ اتصسادی 
دوای آبسی و دیسی و بس‌سادی! 
به جز از مکتب «توخیسسسدی» من 
نباید حرف زد» در کوی و برزن 
آق معلم افسرده و بی‌حال برای 
چاره‌جوئی بطرف یکی از کمیته‌ها براء 
می‌افتد که بناگاه آقاثی «جنتلمن؛ با 
لہج غلیظ آمریکائی - یزدی جلوش‌را 
گرفته و کوید: 
هلو مستر؟ ب#حبرقم_ کن «اتتشی»۱ 
که ناجور لشه «یود» سی چویشن»۲ 
من آنروزی که از مادر بسزاد 


خلیل خان 
ای ننه مم روا 

ای ملکه ای تة مرزضا 

عاقبت اسرار تو شد بر ملا 
خلق در کاخ ترا باز کرد 

پرده بدور از دخ آن راز کرد 
دید که‌با آنہمة سن و سال 

بوده‌ای از کار هوس بی‌مشال 
شيشة می بود فزون از دویست 

زآنچه که‌درشیر یکی قطره‌یست 
بود ترا هم عرق وهم شراب 

وای بو ای زن خانه خسراب 
بود چه‌آن فیلم ترا درسرای؟ 

سکس نشان‌دادن وتو؟ وای وای 
ای هوس مع رکه گیری ترا 

این هنر آخر سر پیری چسراا 
باش که گویند بمردم رنود 

از پسر » آن فاحشه کار نبود 
کاشکی از خلق ترا شرم بود 

زآنبمه یچاده‌ات آزر بود 
عقل که‌بود ازتو بسری» راستی 

می دگر ازببر چه میخوا 
حال بفضربت زبی عشرتی؟ 

یا بی عشرت زبی فرصتی؟ 
شیوة مستی مبر از یاد باز 

نغمة دلدادگی از نو» نواز 
در هنر مفسده پیسروز باش 

روسپیان را هنر آموز باش 
باز در آنجا بلجن غوطه زن 
ای لجسن غوطه زده در لجسن 


بد استاد » آندر «ری‌وولوشن۳ 
در این ره دارم از دنی‌ای آزاد 
هزاران مدرك و صرتی فی کیشن»۲ 
پس آزادی» عبارت هست از آن چیسز 
که من آن دا لماي «بر سو بت 
والا؛ هر کسی جز این بگوید. 
بود از دشمنی یا «اجی تی‌شن»۶ 
(درر» دور» دور دبه‌دام» دبه‌دام 
دبه‌دام, صدای شییور وطبل.) 
آق معلم عاج وواج؛ دمبش‌را روی 
کولش گذاشته و عقب کرد کنان با 
گوید: 
سالہا مرارت بوده آتش بلا دوشن 
ملتی بپوش آمد» گت جشم‌هاروشن 
گفتیم که‌ظلمت‌رفت» شد نورخداروشن 
افسوس که یکپوشدجنك «من» و "ماه 
دوشن 
در طلوع آزادی - چشم شهدا روشن! 
فتنه‌هابپاگردید» بین کرد و کردستان 
شد بهت کمن صحراء جنك فارس و 
7 ترکستان 
گره‌سیاءوصاوا کی»» یست‌تعز به گردان 
پس‌بگو کهاين آتش» گشته ا زکجاروشن 
درطلوع آزادی - چشم شبدا روشن 
(دود» دور. دور» دیه‌دام. دیه‌داې 
دیه‌دام. صدای طبل وشییور). 
ينك .جر ینك_صدای‌سنی) 


سند و مدر ۵ وین و توغیب ٩‏ 
تحریکات . 


انتقاد آزمایشی 


بدینوسیله به‌اطلاع چماقداران 
ارتجاع می‌رساند که مطالب این‌ستون 
جنبة آزمایشی دارد ونویسنده فقط می 
خواهد هوای کار د اید لطنا 
بجای حمله باچماق» فتط بهتذکر اکتفا 
شود» زیرا گوشی دست‌مان است. 


روبندخ جدید برای زنان ازبند رسته! 
با اعلام ضرورت داشتن حجاب برای 
خانسبا « کریستین دیور» طراح ومدساز 
معروف فرانسه طرح یك «روبنده جدید 
را برای خانسپای از «بند» د. 
تبیه کرد. 
دراین دربنده‌های آخرین مدل 
هیچ کونه بندی تعبیه نشده و دشمنان 
ایران نمی‌توانند بگویند که‌زنان ایران 
هنوز از بند استعمار رها نشده اسیر بند 
دیکری شده‌اند. 
روبنده‌ها در ۱۲ رنك مختلف تبیه 
شده تاهر خانم باانتخاب رنك دلخواهش 
نشان بدهد که ازآزادی کامل برخوردار 
تادود این دوبنده‌هاء بجای 
بند» کش" کار گذاشته‌اند که بطور 
اتوماتيك قسمتمای زائد و نامحرم‌یسند 
سر خانمپا را میپوشاند. 
یستین دیور در کفتکو بايك 
خبرنکار فرانسوی کفته است: «برعکس 
خانمیای تحصیلکرده ایرانی» بنده از 
مرحلة اول انقلاب ایران بسیار راضی 
هستم.» وی این مرحله‌را کاملا سودمند 
خوانده است! 
دل وقلوة سلطنتی 
خبں گزاریہا خبر دادند که دارائی 
شامسایق درخارح از کشور ۱۵6 میلیارد 
تومان است. 
فمیدانم میدانید ۱۵۶ میلیاردتومان 


ایرانی 


يك میلیون اسکناس هزار تومانی 
میشود هزار میلیون تومان و هزار تا 
اسکناس هزار میلیون تومانی؛ تازء 
میشود يك میلیارد تومان. حالا حمینطور 
بشمارید و بروید جلو تا برسید به 
۶ میلیارد تومان. 

به‌هرحال» این خبر بی‌اختیاد من‌را 
به‌یاد آن جگ ر کی نزديك توبخانه 


«اسمال آقا» 


انداخت: سال کڼشته بايکي از دوسا 
کنار خیابان ایستدیم که چند قاس 
جکر بخوریم . موقع پول دادن دوم 
اعتراض کرد کہ چرا اینقدد گرا 
سیخی ۱۵ زار؟ چکر کی دلخور وعصبا 
جواب داد: منقلش مال علیاحضسی 
تپپانوئه مسیخش مال اعلیحضسر 
حمایونیه- زغالش مال والاحضرت اشو 
جگرش مال والاحضرت شمسه- بادبزنظ 
هم مال شاپور غلامرضاست ۰ من فقا 
وایستادم باد میزنم؛ اکر اعتراضی‌دادوٍ 
بخودشون بگین! 
تومته‌ای علیه آقابان 

ˆ شایعات مربوط به‌لفو قانون حماید 
خانواده وجلوگیری از خروح مردان | 
کشور ناظران الکی‌خوض را دچاد ایا 
سوء تفاهم کرده بود که‌اين دوخبر 
یکدیگر ارتباط دارد! این ناظران‌معتة 
بودند که‌وقتی بدون کوچکترین دلیل 
بہانه» سفر همه مردان‌را به‌خارج از کشو 
ممنوع می کنند» واز ملرفی پالغو قانور 
حمایت خانواده به آقایان اجازه میدن 
که حداقل 4 زن عقدی اختیار کنده 
پشت‌پرده خبی‌هایی هست. ۰ یکی| 
ناظر‌ان که دلش برای گرفتن همرتاز 
هر میزند معتقد بود که دولت این‌اقدا 
دا صرفا بننظور حمایت از خانسباء 
ردختران دم‌بخت انجام داده اسذ 
والبته برما آقایان است که دستوروول 
دا هرچه زودتر اطاعت کنیم! 

یکی دیکر از ناظران که ایشار 

هم مثل اوشان! درصدد یافتن راحلا 
برای راضی کردن حرش به گرفتر 


سک واه وج 
ببتراست بکویم اصولا سخنگوی دول 
بوه) عقیده داشت که دولت با لفرقانون 
حمایت خانواده وجلوگیری از خرو 
مردان» میخواهد آقایان‌را وادار سازز 
تا پول و انرژی خود رابجای آنکه درا 
کشورهای خارج صرف کنند در کنور 
خودشان بکار اندازند. 


حکایت 


» کی‌سینجررا گفتلد توچرا اینقدر برمزار سلسلة پملوی‌گریبان 


ی 


پدرش + من برای از دست رفتن چندین 
میلیون دلار جیر» وباج سبیل ماهانه وقطم شدن حق‌التدریسی که ازبابت 


آموزش تملیمات جاسوسی و آداب دست نشاندگی به لوس‌ونثر آن 


فلابکار؛ بطرر مستمر دریافت میداشتم در آه وففائم - مگر نشنیده‌ای که 
حکما گفته‌اند: 


قطعه 

«به مال مفت رسیدی » هلا ك کن خود را» 
اګر چه خلسق جهان تف کنند برریشت 

مداز دست ز دژزدی, که رام و نوکر وار 
از آنچه دزدد ۰ سهم ترا نهد پیشت 


در کنیدکاووس » مادری کودکش را به خیابان مي‌برد ! 


پا 


لنگرودی معمود 
«میر ز اکو چك خان نبونه؛ 
کله سررهرچی ببون خورشید تابان نبونه ‏ 
پول هرچی بشون آهینی بالان نبونه 
ز برار)ی‌که (حسن‌خرس)ئی زهله ندئثه 

ه رکه جنگل بخوسه؛ میا کوچلخان‌نیو ته 


هرکسی ریش بداره کهته مسلمان نبوته 
(بزخایه شیشه) نقل دان نبونه کون بنیشه 

مش سلیمان؛ گب جی» حضرت سلمان‌نبونه 
«آب لاکو مرغونه» لال ثونه زباندار نکونه 

فودوشی زاك ویسین شیردبوپستان نبونه 
هرکسی دار بزنن «جنگلی حشمت» نگونن 

هرکه موزر دبوسه «احسان‌اتهخان» نبونه 
شمراگرزندهببون:زالوموسون خون فودوشه 

دیلمانی‌خان جسوره بی‌دین وایمان نبونه 
به‌چارك گورو گفن. انسدی جنایت نخثنه 

آدمی نان ویسین؛ انقد» سك‌جان نبوثه 
گند‌واش هرجا دبون ریحان عطره .ندنه 

سبزه میدان یه پر «لیله‌کر» سامان نبوثه 
کولکافیس: زور بزنه بلبل چهچه نز 

بی‌ادب ۰ جان بکنه شاعر گیلان نبونه 
کور یا بو؛ شیشه باره » بهسلامت نبشنه 

راء وچاه نشین هکسی» رهبر وراه دان نبونه 
هرکه مندیل دبوسه؛ مردمه غصه تخونه 


شا که شولا دکونه»: بره به‌چویان نبونه 

رای ازم له سره پارو زماله قینه سر 
کور پیچه‌تن: بین‌در یا همش‌سان‌نبونه؟ 
پشت‌دس ؛ دزمه گون قورت وقورا به‌جفله تن 


میت آب دان؛ آب حوفیجی»هراسان‌نبوثه 
گرچه پرگو بوثه » پردرده تو «پایند: 


کردی کرمانشاهی 
له اصفهان خنان 
گورت بکه گم جغد استعمار 
پنیر و افق له خون شید 
چو پیالا چینی؛ پرله خوناوه 
دس‌هم _گردن؛ له ژن وپیا 
دنگ گفشتیان ؛ اله اکبسر 
دژمن مسلح» تا بن دنان 
ایمان به خوا ایمان به‌قر آن 
یکی شید بی» صدتا هاته ژی 
كلك وکلك؛گشتی بی ومشت _ 
اتن استعمار همرت و سره 
ایمه نتوایم؛ نه ثانه له بار 
نگ کل مردم» طرفان وپاکرد 
إلجهز متم : له دسیل واکرد 
ایرنگه جشنه» جشن جمجوری 
- چاءالحق ذهق‌الباطل. 


شمیدی پیا » شیسدی رشيد 
جرگم ارای» آوان کسواوه 
هاتن ومیان» له پیر و برنا 
یی دلیا آیم؛ گوشی دژم نکر 
خلق ‏ مبارز » و گرد ایمان 
هی آگرواران هی آگرواران 
لی ظلم ظالم ؛ من بیش وکی 
لبم مچد بگر ؛ بچو و 


تځتو تاج‌شا؛یی‌جا طوفان برد 
ممدرضاشا: چوسی ایوا کرد 
ماغولك‌درچی» هاتیه‌حوزی(۱) 


ترکی 


قوجامان یوردونون ای قجرمان اولادی #صمد» 
قلبیمیزجیر پینیب » حسرتله دولار گلسه آدون 
ظلمه: حقیزلیگه قولدورلوغا عصیان‌انتدون 
ووروشوب عمربویی» وثردون آزادلیق درسی 
نوریدی» مشملیدی ۰ . ایلدیریم‌ایدی قلمون 
گولله‌دن؛ سرنگودن آرتیق قلمون کسگین‌ایدی 
قیساعمرونده » اوژون خلق یو لون گوستردون 
خیردا انسانلارائوز عبرینی وقف ایتمکله 
سویلدون انسانازینتدی شرافتلی ولوم 
ینی‌نسله ‏ نه‌گوژل درس شجاعت اوئردون 
قاراجا». خیرداجا همتلی بالیقلار ینعییلیب 
قهریله چاتدیلا هیبتلسی نہنگین آخسر 
دورعزیز قارداشیم ایندی‌سینی آلقیشلا ییرائل 
یازدی خوش رنگیله « بہرنك » آدین‌تاریخده 


ای میارز انمان 
گشتدون‌الدن آسان 
قلمون بایر افییدی 
همتون بیرداغییدی 
ظلمتی یارماقدا 
حقی آختار ماقدا 
شمم‌لرتك_یاندون 
دنیادا_ آدلاندون 
خلقی‌نین‌اوعزوندا» 
قانلی مکتوبوندا 
عرفی‌وین دوره‌سینه 
مضحل ایتمه سینه 
نه بویوك حرمتله 
قوشا جریتله 


آهنگر 


پسرخاند 
توب هک ر کت 

من از عاق قعال ساواکم 

که رفتم توبه کردم » پاك پاکم! 
«چودیدم وضع» خیلی خیط وییته 

و چا برخانتم رن "کته 
سلام و کرنش و تعظیم کردم 

خودم را کاملا سلیم کرده 
ازآن جمی‌که آنجا جمع‌بودند. 

کهمن می گنتم» آنبامی‌شنودنده 
یکیشان کرد از من بازجونی 

که «باید هی چه میدانی بگوثی» 


پیش 
بیش کفتم «غلط کردم» ولم کن 

بشین و کوش بر درد دلم کن: 
جوانی بود و بی پولی وپیسی 

شم مجذوب اعمال پلسی 
کتاب جیمزباندی بسکه خراندم 

خیال کردم که واقع جیمزباندم 
خلاصه بازجوئی که شمائی 

خوشم آمد از این شغل کذائی 
حسابی گول و خنك وخام گشتم 

توی ساواك استخضدام گشتم 
کمی وزدست استادان نشستم 

حساب کارشان آمد به دستم 
چنان درشغل خود برجسته بودم 

که بعد از مدتی سر دسته بودم 
شبانگاهان که خورشید جبانتاب 

به‌پشت کوه مغرب رفت درخواب 
شیم آماده کشت شبانه 

زدم از خانه بیرون مخفیانه 
به بچ پع‌های مردم گوش کردم 

همون پچ پچ روهم خاموش کردم 
چو جیمی جمع دیدم توی کافه 

شدم بر جمشان فورا اضافه 
سخن دربارء طاغوت گفتم 

یکی گفتم ولی صدتا شنفتم. 
شم از کنته‌هاشان شادومحظوظ 

تمامش توی ذهتم ماند محفوظ 
خوشم آمد از آن افکار روشن 

ولی يك ربع بعد از رفتن من 
چو پول میز خود را داده بودند 

به ژعدان اوي 
دو ساعت با سو و وضع مبدل 

سر حر کوچه ای کشتم معطل 
اګر دست کسی دیدم کتابی 

بہش گفتم: «اوهوی مردحسابی 
کناب قوه‌ای واری؟ بستم 

پدرسك من خودم يكپا نینم 


انتاده بودند 


به حال و دوز تو دارد افاقه؟ 

بخو هستی فدائی یا مچاهد؟ 
که کردی وضع ما را ناساعد؟ 

پنر ایندفعه وضمت خیلی خیطه 
بيا با من به زندان کمیته» 
چو شد امن وامان تسبر و 
شدم مامور کشتی در بیابان 

سر راه ایستادم با عبوری 
بامید چریکبای عبوری 

بدنبالشس وین مثل عازی 
پس‌ازيك‌خورده موشوکربه بازی 

اگر دیدم کسی را توی 
اعم از سواره يا پیساده 

(یکی سیکار ہی مشتوك بر لب 
شکار عنصر مشکوكه در شب ) 

به‌يك ویراژ راهش را رفت 
کشیدم داد و با فریاد کنتم 

سیاهی کیستی؟ بایسد بایستی 
شی هس یا مارکنسیستی؟ 

بفرما واا قصدت چه مود 
اگر میری حموم. يك‌خرده زوده 

اگر .قصدت بود رفتن به منزل 
کنون دير است ای بچه محصل 

اکر قصد جدال و جئك داری 
میخواستی پس تفنگت را بیاری 

(ببخشیدم که رفتم در خیالات 
خودم را فرض کردم رست‌آلات!) 

(سیرم منحرف شد از وقایع 
ا 

يەك وایراژ راعش را گرفتم 
کشیدم داد و با فریاد کنتم: 


آهای بی آبروی ورپریدم 


داری‌سیری قایپشی توی جنگل؟ 
بدان که جات توزندان اویفه 


حسابت با وا 


اشاره 


منظومة «گرگکمجروح» را نوح درسال ۰۱۳۳۳ يك سال 
پساز کودتای ننگین ۲۸مرداد سرود و به‌دست‌چاپ داد. اماپیش‌از 
آنکه کتاب از چاپ خارج‌شود» نوح بخاطرسرودن‌آن به زندان‌رفت. 
نظر به اینکه «گرگ‌مجروح» در دسترس مردم قرارنگرفت» 


جزعده‌ای معدود از دوستان‌نو: 
مجروح» به عنوان‌بخشی | 


کرک 


اریخ دیکتاتوری محمدرضاشاه‌است که 


از این‌شمارة چلنگر بهصورت پاورقی به‌نظر شما می‌رسد. 


کرک جروج 


بچسه‌ها: در حرالی ده ما 
کر پد یرت یری تود 
بره دزدی حریس و پردو پود 
قاتل بره‌های كوچك بود 


غیر خون ریختن ز خرد وجل 

بود پر باد غبغبش چون خوك 
هرکجا بود بره‌ای پروار 
(نشود شکل دیگری قعبیر 
حمه اديا تان كرك الت 
آنقدر او بزرك بود و متین 
هر که اورا به هرکجا میدید 
کی لھ یه اة بر لو 


دشمن هر چه بره بود او پود 
هدفی غیر از این نداشت دگر: 
رانی از گوسفند گر میدید 
عضق راخ و ية بنود: فا 


ران اگر زیر سر نبود او دا 
(چون شخن میرود زسینه وران 
مقصد از دان وسین اینہا نیست 


کر اکر رانی از کباب نداشت 


اندر آن دعت زير صاطه گرد 
کله‌ای میچرید. در آن شت 
کله‌ای سیمکیین هیسولائی 
میش و بز» قوچ و بره» بزغاله 
نیی چوپان زبانك شورانکیز 
ست نقائر, دهر با قدبير 
دشت فرش از پرند و دیبا بود 


باده سرمست و شاد در صحرا 
عط آکنده بود دشت و دمن 
کوهپا » برده سربسینه _ هم 
گله در دشت ساکت و آرام 
غافل از اینکه" گرك عالسوز 
دشمن جان اوست آقا گرد 
خون او را به از شراب خورد 
بی‌رقیب ار ورا ببر کیرد 
کله در دشت سبز بی بایان 


واسة طاغوتِ وارتتبد نصیری 
علیب‌ذا شم زاد و بریضان 
EET FA OF‏ 


یی 


بر درنده‌ای ماو 
در دل کله همچر شیسری بور 
هرچه میخواستی همان او بود 

5 د يك بود 
بره را سينه میدرید فقط 


بلح وشش» حفت وهشت بود آقا 


را نمی‌برید ارہ 


ليك مغزص کیو صفت. بدہرك 


9 او می‌خند و 
صاحب صد دفينه بود آقا 
دان مگو نزد او به از جان پود 
دیکی آغب سخس بود او وا 
تبود ران و 

اين مقولات صحبت ما 

دیگر آرام وخوردوخواب‌نداشت) 


بعبع وزق زق و نق و اله 
دشت دا می‌تمود سح رآمی 
رنگی ازنو نموده بد تصویر 
حمه‌جا » هرچه بود زیا بود 
بود گرم جدال با گلہ 
هبه جا سبزه و کل و سوسن 
عمچو رزم آوران خموض و دژم 
غافل از گرگبای خون آقسام 
در کیتش نعسته هی شب و ووز 
عاشوران ارست آقا رك 
ساده و اسل مثل آب خورد 
او جکنن کاد او جکس گنرد 
در چسرا بود همره چوپان 

ادامه دارو 


در این اوضاع ساواکی بگیری 
کنون همستکی اعلام کت دم 

خودم را در شما ادغام کرد 
چوبودم کول و منك وخنك‌وهالو 

بمن دادند چای قند پبلو 
مرا يك ساعته آزاد کردند 

بواقع عضو حزب باد کردند 
لذا فعلا گرنتاری ندارم ۷ 

بدون افده مشغول کارم 


O 


آهنگر 


۹ 
درا ده وی کشا ازاتتار 
ما خیروار شد پد سب مایا 
ال داکیی با بج ازس هان 
کی ارسالی شا وسخالب پیت از 
کی که ری با فاد باه 


اسقانم 
خمارن که برسید کی کارکان 
خرکت ند بان - بان اکن 


به »نبا ماران دوستانء 

ہل تارمت اا 

"باد ارات که نام چون بم 

زسنکتان برالراحت پاد ۶ 

دس علة شارا ی از 
کزان و وگن اهتر 


شاه کریز پاګفته است «اگرسه سال دیگربمن مهلت میدادند. آنوقت 
از: مم سنگسری می‌فهمیدند که من برایکشورم چه کارها کرده‌ام» 


گریه کن آی شاه عاتن» گرید کن فی‌النصیحه! 
گریه کن ای «دزد مزمن؛ گریه کن 
گریه‌کن زان گریه های های های 
کون فرا )آنه زنان بنای بای 
بار کردی هی ریال و هی دلار 
عاقبت گریان شدي در زیر بار 
بر شہتشاهی زدی 
دم ایدم دم از وشتتواهی زدی 
ااك هم. برد 
پاپانی ہر ما ES‏ 
ون دوه معبهانت 
آنطرت کاخ فلانی کمیه ات 
از پى آن گریه و آهو فسوس 
اقبت معلزم خد دمب خروس 
دل براین دنیا مبند ای مرد حرف 
کاندراین دنیا نهرب ماند نەغرف! 
باشلنگګ و تخته و جشن و ادا 
کی توان قر داد » بی‌قوت وغذا 
تا به‌کی بازرق وبرق وهای وهوی 
میتوان با ملتی شد روبروی 
مت مال از حلطه این ملسله 
ملك ایران شد 


حاصلش جز دزدی و جز ثوکری 
غارت و مزدوری و غير 
دیگر . اندراین _دنیا .2 
مهم تا جز . آه و باویلا 


کی شود طاووی علیین شقال+ 
غير گندوبو» چه خیزد ازمبال؟! 


پول وتعدادی ۳ يانه 
قرفی دوم: 
جراحی‌بایدم و کول 


خوش توی کله شنونده رقت بازود 
1 فر وکند. 


صورت مسئله: جممی ار کانیکه در 
جریان انتلاب به‌ایران بر کشته‌انده و 
مشاغل مختلفی نصیبتان شده, همدیگر 
راءبرادر خطاب می‌کنند. 

فرص اول: همه باهم برابرند؛ پس 
همه‌باهم برادرند. 

فرض دوم: پتج‌انکشت برا 
برابر فیستند. 

فرض سوم: وقتی آدم دست‌برادری 
پاکسی میدهد؛ ازبرادرهم بیش نز 
تر میشود. 


اتجام نخواهد شد 
صورت ستله: چنن استباط فرغ پزشکی: تازیانه باعث ازبین 
میتود که انتصابات ست‌دوم پرمینبی دفتن الكل موجو 


وابط :نجام کرفته وضوایط مخصی: 


صورت مسئله :]5ای‌لومارزادضمن 


جدیدالولاده. ازتلفیق کروهپای ‏ 


یات حزب مسلح بوجود آود 
آقرا اداره می‌کند. 


۰ 


کړه 


۳ 


زیرنظر شورای نویسندگان 


تله تق کرد و گور شه گم شد 


از شست تله گذار عراق 
شاهکاریکه کار شه را کرد 
بیجت آور خسر برای سی 
قبلة عالم و کس و كارش 
واعظ و عامل و نا گوش 
اطلاع‌اتی چ‌اخانچی او 
زاهدی» بختسار و شعب‌انش 
هم غاب حضور امین حضور 


دقع شر و مزاحمت فسرمود 
کله‌یا کت قبلة عام 
ته ز «ارواحناقدا» انسری 
چت بدخواهیا باباغشوری 
بهو يك هلت از اسسری زست 
رقت ملت به سوی آزادی 
همجوار عویر شد آزد 


تبنیت بر برادران عراق 
تسلیت از برای آمر تک است 
ه از اینکه امير فيصل رفت 
آتېمه خرج و آنہمه جاسوس 
ملخ افضاد توی بستاش 
حاجی بفداد خرابه؛ پیسان هم 
رفت نوری سعید خر حمال 
آتکه می‌کرد متصل کشتار 
ای بسا لاله داغدار از او 
نوکر پا رکابی پیسان 
آنکه میداد دم بهد آتش 
شد زمستان تما ودر هر حال 


طلومار صاخت! 


خی ۱ ۳ 


بشکنی ای قلم ای دست ار بیجی‌از خدمت محرومان سر 


تله تق کرد و موشه توش اناد 
ختم شد» فاتحه مع‌اصلوات 
تله بگذار :ا زگل طبقی 
فیصله داد کار را بك شب 
فیصلی رفت و فصل مردم شد 
احسن احسن به شاهکار عراق 
بدر از خالین به در آورد 
«چون نگه می‌کنم نمانده کسی» 
دور قاب سبزی چین دربارش 
مدح ارواحنا فدا گویش 
راداو باشی یالانچی او 
از آژان بنگی و دایی جانشی" 
شد به‌هو زرت کلہم قعصور 
چانه انداخت برچك و چانه 
سترآباد را قساله مود 
از سیه مبره ها یکی شد کم 
ه هم از سابة خدا خبرى 


روز خوشتر نصیب ایران باد 
ایلی و شبری و دهستانسی 
تولت وبر و جوان عسراق 
گردن انگلیس شال عزاست 
فت کرکوك و نت موصل رفت | 
با يك اردنك خلق شد انوس 
خشك شد شاخ و ساق پیمانش 
حاجی نقش برآبه بیسان هم 
آنکه می‌کرد نوکری سی سال 
از برای بقای استعمار 
نام ننگی به یاداگار از او 
ترك و ایران » عراق و پاکستان 
.فت دودش به چشم هیزم کش 
روسیاهی بماند بپر ذغال. 


اس تمو م کرد ب‌خانوم» هرچی‌داشتیم طوعارزاده خر بدباهاش 


